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  لفؤممعرفی کوتاه 

ميرزا غلام احمد قادياني امام مهدي و مسيح موعود عليه حضرت 
فوريه  12هجري شمسي برابر با  1213بهمن سال  23السلام در 

ي به نام قاديان، استان پنجاب در كشور هند به دنيا در روستاي 1835
و  داشته خاصي علاقه لهيبه عبادت و ذكر ا ،كودكي ايشان از آمدند.

 مذاهب مطالعة آثارِ و كريم آنتلاوت قرصرف بيشتر اوقات خود را 
كه اسلام  مي ديدند، رسيدندبلوغ  كه به سنّ هنگامي  كردند.مي ديگر

در حال بخت و اقبال مسلمانان  و گرفته قرار مورد حملهاز هر سو 
دين  زيبايي ساختن آشكاراسلام و از  دفاع ؤليتزوال است، ايشان مس

 و مباحثات سخنراني هاآثار،  در. گرفتند ه عهدهرا باسلام متين 
 تنها ديني ،كه اسلام ندبه اثبات رساندقاطع و ساطع  براهينخويش، با 

حضرت ميرزا غلام  .مي دهد پيوندخداوند متعال  هاست كه انسان را ب
 السلام عليه يكه حضرت عيس ندعا فرمودادّ السلاماحمد قادياني عليه 

امام  و موعود مسيح همانخود  و يافته وفات كريم آنقر نصِّ به
هستند. ايشان او  و مسلمانان منتظر مسيحيان كه مهدي هستند

 ب هايكه در كتا هايي همچنين اعلام فرمودند كه تمام پيشگويي
در  ثبت است، ‘‘امام مهدي’’ به ظهور راجع عالم مذاهب مقدس

به نام  يم ايشان جماعت1889. در سال ه استيافتق حقّتوجودشان 
حضرت ميرزا غلام احمد  .كردند سيستا ‘‘ اسلامي احمديهجماعت ’’
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سرورِ  پيشگويي هايكه طبق  فرمودند بيان به وضوح السلام عليه
 آشتيبا صلح و  شان، پيامصلي االله عليه و سلم انبياءكائنات و خاتم 

شمشير  ، جهاددند كه در اين زمانمورف اعلام و يافت اهدرش خوگست
از جانب همه اديان و  ،شانپيام محبتبه نامشروع است. در واكنش 

تعصب و  رويّهو اين  هايي بلند شد و خشونتها  پرخاشگري فرق،
حدود يك ميليون  ،م1908در سال  .دارد ادامه هنوز هم پرخاشگري

توسط  انمأموريتش تاكنون زمان آناز . گذاشتند سوگوارپيرو را 
و در دويست ‘‘ يهاحمد جماعت’’ انجام مي گيرد. امروز  انجانشينانش

پنجمين خليفة احمد  مسرورسيدنا حضرت ميرزا  يرهبر ر بهكشو نو
  است. قرمست ايده االله تعالي بنصره العزيز مسيح موعود امام مهدي و
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 تشکر و قدردانی
كه توفيق ترجمه اين كتاب را  م منظورياينجانب از آقاي عطا الكرِ

و آقاي  سلطان احمد قمريافتند تشكر مي كنم و همچنين از آقاي 
خالد اسد ورك سپاسگزاري مي نمايم كه در ويرايش اين كتاب نقش 

نيز شايان   مجتبٰیآقاي سيد  تنوير  خيلي مهمي را ايفا نمودند.
اي هستند كه اين كتاب را به نحو احسن براي چاپ آماده ويژه  تشكر

  fiاfi االله اfmi اfmiاكردند.   
 

    خاكسار
    جميل الرحمان رفيق

  وكيل التصنيف
  تحريك جديد ربوه

 ميلادي 2017سپتامبر  30
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 صفحه چاپ اولاولین ترجمه 

  آنه 2مت يقِ                                                 1300جلد      
    

قِينَْ   هُدًى لِّلْمُتَّ
دم ں           ز دہ    ر

  

     ر  و  د  ا ّد     او
  

        
  

              
  

ت    دور ا     ز
  

     روی وہ          ا

 د    ا      رخِ د    ہ
  

     آ رم    از   ض    د
  

 
جناب والا ؑ حضرت مسيح موعود مهدي معهود -خطابه ي مرسلِ خدا 

 موسوم به –صاحب قادياني ؐ ميرزا غلام احمد

 اسلام
ميلادي به مقام سيالكوت در يك جلسه ي عظيم  1904نوامبر  2اين بتاريخ 

الشاني خوانده شد و اينرا آقاي چوهدري مولا بخش صاحب بهتي احمدي نايبِ 
  محافظ دفتر شهرستان سيالكوت در چاپخانه مفيد عام، چاپ كرده انتشار داد.
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 موعود مهدي ظهور بر باد آفرين
 موعود مسيح مقدم بر باد آفرين
 حسادت مي كند؛ بهشت از امروز سيالكوت

 دهد بركت برتري و افتخار اين خداوند كه باشد
 ور كردهدنيا ظ هواقع ب در بزرگ امام

 داور عادل و ستوده بر باد آفرين
 !پروردگار بخشنده اي ببخش، طفيلش به ما را

  بده بركت ماه ب فضل و كرم خودت و با رحمت

 تعداده كه ممتاز ساخت هاينگونه خداوند متعال خاك سيالكوت را ب
 و واقعي عشق از پر قلب شان كه اي هحاميان سلسل از زيادي

   .ن وجود دارند، در آصميميت است
 برگشتند موعود حضرت مسيح لاهور، موفق از بازديد از وقتي بعد

جماعت سيالكوت نزد مسيح الزمان يك درخواست بازديد  نزمانآ
 اخلاص و تاكيد از جانب جماعت هبه با توج .سيالكوت كردند

تاريخ   هاند،ب شفقت و رحم همه كه سيالكوت، حضرت مسيح موعود 
 از راهقطار  هبوسيل پيروان شان و خانواده با همراه 1904 اكتبر 27
 هاي مسير در تمام ايستگاهطول  طي .سيالكوت وارد شدند ور بههلا
 .شدند جمع موعود مسيح استقبال به محلي جماعت اعضاي ، هنآ راه

وعظ مولوي  هب هبا توج .سيالكوت رسيد ايستگاه هب 6:30قطار بوقت 
فريب مردم بودند و در  خوندهاي مخالف مشغول برايآعبدالكريم، 
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مسيح (ديدار ميرزا صاحب هب هكسي ك’’واعظ هاي خود مي گفتند: 
 هعنوان مرتد شناخت هموعود) مي رود نكاحش باطل مي شود و ب

را شرف  اما خداوند متعال قبلاً كي اين چنين مخالفان  .‘‘خواهد بود
 مشتاقِ  هيجان، و شور با است؟ مردم خودبخود موفقيت بخشيده
 ويسك در آنها از نفر قبل از ورود شان، هزارانه ديدارشان بودند ك

بودند و بوقت تشريف  شده ا جمعهبازار در و ها جاده در ايستگاه و
ن جمعيت مانند يك كارناوال بزرگ مبدل شد و آوري حضرت اقدس آ

 هك در سيالكوت مسلط بودهدين  جوش و شوكت هفته، يك حدود
برگذاري ميزباني و  .يدآنظر نمي  هنظيرشان در طول تاريخ سيالكوت ب

 .فرين بودآو  ستوده نظر نقطه هر سيالكوت ازترتيبات جماعت 
ميسح  هدر واقع يك شانس مبارك نصيب جماعت سيالكوت گرديد ك

اي ساكنان اين  .را در سيالكوت تحرير كرد و خوانانيد هخدا اين خطاب
فرين باد آ .ر! مامور خدا اين خاك را برابر با زادبوم خودت مي داندشه
نصيب  جلسهي اين  شد و شكوهگر  جلوهميسح خدا ميان شما  كه

 فرين بر تو باد و شاد باش و آهنگآاي خاك سيالكوت!  .شما گرديد
  .مدآدي الزمان مه نزدت ي شادماني بسرود كهها

 حضور بركت به را هدايت چراغ جهانيان است ممكن خدا! اي مسيح
  .مينآ. ضلالت بيرون بيايند مغاك از و شما ببينند

ه منطق ساكن چونده -معاون محافظ –تي همولا بخش احمدي ب هبند
  .سيالكوت ظفروال ناحيه





 

۱ 
 

 
  

حِيْمِ  نِ الرَّ حمْٰ   بِسْمِ اللهِ الرَّ
ٰ رَسُوْلِهِ الْکَرِيْمِ  َ  ْ مَدُەٗ وَ نصَُليِّ   نحَْ

  اسلام
  

ساير  بجز اسلام كهي بياندازيم مي بينيم اگر ما به مذاهب دنيا نگاه
اقص و كاستي هايي دارند. اين بدان معنانيست كه تمامي ومذاهب ن

 از مذاهب از آغاز باطل اند، بلكه خداوند متعال بعد از ظهوراسلام،
كه  ندشد مانند باغي اين مذاهب .برداشت دست حمايت مذاهب ديگر

آبياري ونگهداري آن، هيچ باغباني نداشتند، به همين دليل براي 
معايب در آنها نفوذ كردند. تمام درختان مثمرخشك و تبديل به تدريج ب

معنويتي كه روح اصلي مذهب مي  و خاشاك شدند و خار از انبوهي
  د شد و فقط كلمات پوچ باقي ماندند.باشد به كلي  در آنها مفقو

چنين برخوردي نكرد، -اين مذاهب بر خلاف-متعال با اسلامخداوند 
 به همين دليل  برسر .باغ هميشه سرسبز بماندچون مي خواست اين 

وقتي بر  مي كرد تا خشك نشود.  و آراسته آبياري اين باغ را ده،هر ص
بندگان خدا مبعوث مي شد، جاهلان مدام با او  ي ازا، بنده سر هر صده

كه جزء رسوم و سنت هايشان  يمقابله مي كردند و از اصلاح عيب هاي
 .به شدتّ تنفرّ داشتند بود
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برعكس اين، خداوند سنتّ خودش را تغيير نداد. نبرد نهايي ميان  
ده ي چهارده، وقتي مسلمانان بر سر ص هدايت و ضلالت درآخرزمان،

 را در غفلت بودند، خداوند متعال عهد خودش را ياد كرد و دين اسلام
، هيچ وقت چنين تجديدي صلى الله عليه وسلمنمود. بعد از بعثت پيامبر ما تجديد 

نشد، بنابراين ديگر مذاهب مُردند و معنويت در آنها نصيب اديان ديگر 
و  كهنه ي آنها مانند پارچه ي و بسي معايب در جامعهاز بين رفت 
، رسوب كرده بودآن  رويكثافت كه به دليل عدم شستشو  نشسته ايي

  متداول شدند. 
از ي  آن ها بودند و نفس اماّره بي بهره مردمي كه كاملاً از معنويت 

در مذاهب  خويش  نفساني خود	ياهاوهطبق ،بود آلوده  پست زندگي
دخالت كردند و رسميت اصلي مذاهب  را چنان تغيير دادند كه حالا آن 

  . گرفتند مذاهب  به كليّ شكل ديگري
آن مبتني بر قوانين  مصدر به طور مثال مذهب مسيحيت كه

. اگرچه آموزشي كه حضرت مسيح دهيم را ارايه مي مطهروپاك بود
 بود كه دليل ليم قرآني ناقص بود؛ و آن، به اينادادند، در مقابل تع

 انساني استعداد هاي وآماده نبود  كامل آموزش يك برايهنوز  ،هزمان
زمان  شرايط ي زمينه نشده بود اما آن تعليم در بالغ كافي اندازه به

راهنمايي  ييي يكتاهم به همان خدامسيحيت لي بود. شايسته و اع
از مسيح، همان  نمود. امـا بعد مي راهنمايي به آن كه توراتمي كرد 

آموزه هاي اصلي  در هيچ جايي ازشد كه  يديگر خدا مبدل به خداي
 ذكر شده و نه بني اسرائيل راجع به آن خدا آگاهي و خبرنه تورات 
فاسد شد. تماما به خدايي نو، سلسله تورات  پس از ايمان آوري د.داشتن

صول طهارت و نجات از گناه ثبت بودند تحريف احكامي كه جهت ح
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مركزي بخاطر طهارت و پاكيزگي بدين شكل  ي شدند؛ و نقطه
انحراف يافت كه بخاطر نجات جهان، حضرت مسيح ازخود مرگ بر 
صليب را جهت نجات بشريت استقبال كرده است و او خدا بود. مزيد 

و در مسيحيت شده  نقض نيز تورات از ابدي احكام از ديگر برآن بسي
 ه برگردنندن تحولي روي داد كه اگر حضرت مسيح خودش دوبارچنا

  نمي توانند مسيحيت كنوني را بشناسند .
احكام تورات را  كه مي بايست افرادي ،است انگيز شگفت بي نهايت

عملي كنند، بلافاصله آنها را زير پا گذاشتند. به طور مثال درهيچ جاي 
 شده حرام تورات در خوك گوشت خوردن انجيل نوشته نشده كه هرچند

تاكيد  ختنه كردن برتورات  حلال مي كنم شما براي را آن مناما  ،است
   آن را فسخ مي كنم. لي منودارد 

توجيه كرد احكامي كه از جانب حضرت عيسي عليه  توان مي چگونه
درحقيقت لازم  د، جزيي از مذهب قرار گرفته شوند.السلام صادر نشدن

را تاسيس كند بنا براين، فاسد  -اسلام-بود خدا يك مذهب عالمگير
  شدنِ مسيحيت بطور يك علامت بخاطر ظهور اسلام بود. 

است كه مذهب هندو هم قبل از ظهور  شده تباث هم اين واقعيت
اين هم از  .عموم هند را فرا گرفتدر  گشته و بت پرستياسلام فاسد 
حتاج كسي خدايي كه براي اِعمال صفاتش م د است كهتاثيرِ آثارِ فسا

محتاج ماده اي براي آفرينش ، حتما آريه هار نيست اكنون در نظ
فاسد مجبور اند يكي ديگر از  ي عقيدهخاطر اين مخلوقات است. به 

كه تمام ذرّه هاي  و آن اين ،عقايد نادرست و طاغوتي را اتخاذ كنند
غيرمخلوق اند. اما افسوس! اگر يك نگاه جاوداني و  ،عالم و تمام ارواح

 اگر بر صفات خدا مي انداختند هيچگاه چنين نمي گفتند. زيرا يعميق
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 - كه في ذاته ازلي و ابدي است -صفت آفرينش خدا هم براي اجراي
كه در صفت شنيدن و بود امكان پذير بود انسان محتاج ماده  مانند

 مانند انسان محتاج ماده اي باشد.ديدن هم 
هم در  1ببيند. پس آيا پرميشرو نمي شنود و نور نمي هوا انسان بدون 

و نور نيست قطعاً  هوا خودش چنين نقصي دارد؟ پس اگر او محتاج
باور كنيد كه صفت آفرينش او هم نيازي به هيچ ماده اي ندارد. 

سراسر ، استش محتاج ماده خدا در اظهار صفات مي گوييد يمنطق
  .باطل است

نيستي،  از خلقت كه اين ادعا و با خداوند، انساني صفات كردنمقايسه 
 خداوند، به انسان نقص هاي دادن نسبت و با -است ممكن غير هستي

هستي بشر محدود و هستي خداوند  بزرگي است. اشتباه يك واقع در
غير محدود است. او مي تواند موجودات ديگر را تخليق كند. همين 

اي نيست در غير اين صورت  محتاج مادهش صفاتخدايي است كه در 
  باز دارد. كاري تواند او را ازانجام  نمي چيز . هيچنمي تواند خدا باشد

لحظه تخليق  يك در زمين را و آسمان بخواهد اواگر  مثال، به طور 
  كار نيست؟  اين انجامِ به قادرآيا  ، كند

 هرگز ،خشك نبودند منطق اسير اهل علم و معنويت و كه هندوهايي 
تقديم مي  2مورد پرميشر در امروزه آريه ها كه داشتندعقيده را ن اين
 .است معنويت از كامل فقدانِ ثمره ي ،عقيده ند. اينكن

                                                  
  نام خدا نزد هندوها ۱ 
  نام خدا نزد هندوها ۲ 
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رخ داد. به دليل  ، اين همه فساددر مذاهب قبل از ظهور اسلامخلاصه 
. اين همه شوند ذكر ضي از آنهابعشايسته نيست بشر، حفظ كرامت 
 لزوم اسلام بود.علايم بخاطر 
به اين اعتراف است كه مدتي قبل از ظهور عاقل مجبور يك شخص 
 اديان خراب شده و معنويت را از دست داده بودند. ي اسلام همه

بزرگترين مصلح بودند، زيرا بخاطر اظهار صداقت  صلى الله عليه وسلمبنابراين پيامبر ما
 صداقتِ مفقود را دوباره در جهان به ارمغان آوردند. ايشان جهان را
تيره و تار يافتند و بعد از بعثت شان، آن تيرگي مبدلّ به نور شد. در 

در ميان  صلى الله عليه وسلم. پيامبر مابي نظير است يكتا و صلى الله عليه وسلماين افتخار، پيامبر ما 
كه قومش لباس شرك را دور  زماني ملت مشرك مبعوث شدند؛ تا

توحيد را بر تن نكرد،  چشم ازاين جهان نبستند؛ نه  ي و جامه نيفكند
مراتب ايمان شدند.  تنها اين، بلكه اصحاب رسول مشرفّ به بالاترين

صداقت، وفاداري و يقين به عمل  مانند بي نظيري ايشان كارهاي
چنين نوع و درجه اي از  آوردند كه نظيرش در جهان يافت نمي شود.

  .هيچ پيامبريِ نشدنصيب  صلى الله عليه وسلمحضرت  موفقيت به جز آن
حضرت بدون شك از لحاظ بنا كردنِ معنويت در جهان  صلى الله عليه وسلمپيامبر ما

به  حقيقي بودند كه فضايل انسانيآدم ثاني بودند؛ بلكه همان آدم 
تمام صفت هاي نيك  به تكامل رسيدند و صلى الله عليه وسلموسيله و طفيلِ پيامبر ما

هيچ شاخه اي از فطرت انسان بي ثمر  ش فعاّل شدند وا در حوزه
   ند.نما

در آخر زمان مبعوث  لحاظ اينكه نه تنها به صلى الله عليه وسلمختم نبوتّ بر محمد
و  كمالات نبوّت بر ايشان ختم ي بلكه از اين لحاظ كه همه شدند

. و چون ايشان مظهر اتم صفات الهي بودند از اين لحاظ داده شدند
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- ت جلالي و جمالي بود. هر دو نام صفشريعت ايشان توأم با هر دو 
ه اي از بخل در نبوت كه ذر ندفقط بدين غرض بود -محمد و احمد

مساوي براي تمام  بطور ،بلكه از آغاز ،نيست صلى الله عليه وسلمي پيامبر گراميوممع
 .بود جهانيان

كتاب همه ي اين است كه پيامبر اسلام دليل ديگر بر اثبات نبوتّ 
خداوند متعال د كه نهاي مقدس و همچنين قرآن كريم نشان مي ده

مقدرّ فرموده و  هفت هزار سال را -ز قيامتاز آدم تا رو-عمر جهان
 به عبارت هزار سال مقرر كرده است. انو گمراهي هزارهدايت  براي

ديگر براي ضلالت و  ي و دوره ديگر، يك دوره براي غلبه هدايت
توجه به كتاب هاي مقدس با  قبلا گفتم كه همانطور. است گمراهي

بر يك هزار سال هركدام  –ضلالتيعني هدايت و –الهي، هر دو دوره 
  .شدند منقسم

از بت پرستي  يكه نام و نشان بود نخستين دوره براي تسلط هدايتي 
هزار  ه و از آغاز دومّين دوره كه شاملاين دور ي در آن نبود. با خاتمه

همه چيز از بت پرستي ريشه گرفته و در هر گوشه از زمين  سال بود،
ساس توحيد از سر گرفته شد يه و اشايع و مسلطّ شد. در هزاره سوم، پا

سپس، در  .گسترش يافت كه خواست خدا بود، در جهان ييجاو تا 
در همان زمان، بني  چهارم، تاريكي دوباره نمودار شد. ي طول هزاره

رد، گويي اسرائيل مطلقاً گمراه شدند و مسيحيت در هنگام تولدش مُ 
  .رخ داد زمانتولد و مرگ مسيحيت  در يك 

اي .اين همان هزاره ، رسيد پنجم كه جامع هدايت بود ه يرسپس هزا 
مبعوث شدند و خداوند متعال توسط  صلى الله عليه وسلماست كه در آن پيامبر گرامي ما

توحيد را در جهان از نو تاسيس نمود. پس همين دليل  صلى الله عليه وسلمپيامبر گرامي
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است كه بعثتِ ايشان در  صلى الله عليه وسلمبر از جانب االله بودن پيامبر گرامي يمبرم
  هدايت مقررّ بود. براي كه از ازل كرد زماني ظهور 

ت داهلكه تمام متون مقدس الهي به آن شب ،اين را از خودم نمي گويم
مسيح  يعني بر صحت ادّعايم است دليل اثبات نيز . همينمي دهند

 ه هزاره يموعود بودنم مطرح مي شود. چون از لحاظ اين تقسيم، دور
ن بعد از سومين ششم، مشتمل بر ضلالت و گمراهي است و آغازِ آ

سده ي هجري تا سده ي چهارده هجري به وقوع مي پيوندد. پيامبر 
  مردم اين دوره را فيج اعوج ناميده است. صلى الله عليه وسلمگرامي

كه در آن بسر  همين دوره و نوراست دوره هزارة هفتم، براي هدايت
مي بريم. چون اين، آخرين هزاره است؛ از اين لحاظ لازم بود كه امام 

و بعد از آن نه هيچ امامي و نه هيچ كند رِ آن ظهور آخرالزمان بر س
. چون او 3؛ مگر آنكه به طور ظلّ ظهور خواهد كردمسيح موعودي 

تمام پيامبران بر آن گواهي  و است در شرف پايان جهان اكنون،عمر
خوانده مي  ''مسيح موعود''داده اند. اين امامي كه از جانب خدا 

خرين هزاره است. يهوديان و مجددِّ سده و هم مجددِ آ همشود،
مسيحيان هم در اين كه زمان حاضر، هزارة هفتم است، اتفاق نظر 

  دارند. 
آدم را بر من تاريخ  4والعصر ةاعدادِ سور بواسطه ي  خداوند متعال

، قطعاً  كشف فرمود؛ و از آن نيز ثابت مي شود كه زمان معاصر ما
بودند كه مسيح  القول . تمام پيامبران بر اين متفقاست هزارة هفتم

                                                  
 مترجم- جانشین و خلیفه ی او ۳ 
 مترجم-از لحاظ ابجد ٤ 
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الزمان در پايان هزارة ششم متولّد و بر سر هزارة هفتم مبعوث خواهد 
همه  يناول كه حضرت آدمكند مثل  هور ميظ ين همهشد؛ زيرا او آخر

چون يك  بود. آدم در روز ششم در آخرين ساعت از جمعه به دنيا آمد.
همين اظ مي باشد؛ به لحروزِ خدا معادل يك هزار سال از جهان 

مشابهت، خداوند مسيح موعود را در آخرين ساعت هزارة ششم آفريد، 
گويي آن ساعت هم آخرين ساعت از روزي بود؛ و چون ميان اولين و 

آدم بسان وجود دارد، از اين جهت خدا مسيح موعود را شباهتي آخرين 
نيز  -مسيح الزمان-من ،خلق كرد.آدم دوقلو و روز جمعه به دنيا آمد

و روز جمعه چشم به اين جهان گشودم. تولدِ من بدين صورت  همزاد
بود كه قبل از من يك خواهر متولد شد و بعدش من متولد شدم. چنين 

 .دارد ختمِ ولايت دلالت برتولدي،
متفق اند كه مسيح موعود بر سر تعليم خلاصه تمام پيامبران بر اين 

گذشته به همين دليل در سال هاي ظهور مي كند هزارة هفتم 
 يو در امريكا مجلات مسيحيان در مورد اين موضوع بسيار آشفته بودند

ي كه قرار بود در اين  منتشر شدند كه چرا مسيح موعود ا اين عنوانب
. برخي با ياس و نوميدي هكردتا كنون ظهور ن كند ظهور سالها 

واكنش داده بودند كه در حال حاضر خيلي دير شده، مردم بايد كليسا 
  جانشين تلقي كنند.را  

خلاصه، اين دليلي روشن بر صداقتم است كه من در آن هزاره اي كه 
هيچ اگر  ۔، ظهور كردمبود انبياء وعده داده شده ي از طرف همه

 سالكان حقيقي بسنده رايهمين دليل ب ،مدرك ديگري وجود ندارد
كتاب هاي مقدس الهي  ي . اگر اين دليل ردّ شود آنگاه همهاست

عالمان ي گردند. همين، استدلال بينّ مانند روز روشن براي باطل م
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كردنِ اين مي باشد. فسخ  انتدبرّمو  انتفكّرم ،كتاب هاي مقدس
، است و برهم زدنِ تمام محاسبات تمام نبوت هابر نسخ  استدلال، دال

  واختلال در طرح الهي از همه چيز به وقوع مي آيد.
روزِ  ي هيچ كس درباره د:مي گويي كه اين ادعاي برخي از مردم

هفت هزار -از آدم تا رستاخيز-عمر دنيا راچرا  !رستاخيز خبري ندارد
  ست.ادرست نا سال مشخص كنيم؟ قطعاً

داشته ن دقيقي چنين افرادي هرگز بر متون مقدس الهي تدبرّ و تامل 
اين نتيجه را طراحي نكرده ام، بلكه از قديم اين امر نزد  اند.من امروز

 ييهود ي همچنين دانشمندان برجستهاهل كتاب مسلمّ بوده محقّقان 
 و كتاب هاي مقدس پيشين هم اتفاق نظر دارند و از قرآن كريم آية:

       ٥  

جهان از آدم تا عمر كه  نيز مي توان برداشت كردآيه همين  از
 رستاخيز هفت هزار سال مقرّر است.

بيان كرده  پيامبران به وضوح بشارت مي دادند، من نيز اين چنينهمه 
 حضرت كه ظهورِ پيامبر گرامي هم به اين والعصر ةام. اعدادِ سور

مي  ، رهنمودبه وقوع پيوستهاز آدم به بعد در هزارة پنجم  صلى الله عليه وسلممحمد
وجود داريم، هزارة  در آن ؛ و از لحاظ اين تخمين، زماني كه ماسازد

  هفتم است.

                                                  
يك روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است كه شما  ٥ 

  مترجم -٤۸:۲۲ ،الحج - !شماريدمى
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نمي توانم آن امري كه از طرف خدا به من وحي شده، را انكار كنم، و 
پيامبرانِ خدا نمي  ي  هيچ دليلي براي فسخِ حكمِ متفق القول از همه

 بينم.
 آخرين اين دوره، نشان مي دهند كه قوي شواهد با توجه به اين همه

 ثابت مي شود و معتبر كريم و احاديث قرآن كه توسط ي استادوره 
باقي نمي ماند؟ درحاليكه نزول شكي  هيچ مي باشد، آخرين هزاره اين

  مسيح الزمان بر سر آخرين هزاره لازم بود. 
 آن از حاكي داند، قيامت نمي ي درباره كس هيچ شود: مي گفته وقتي
 باشد، چنين اگر .آن وجود ندارد مورد دراثري و  خبري هيچ كه نيست
 مورد در معتبر احاديث و قرآن در شده ذكر هاي نشانه ي همه پس

آنها نيز يك منبع علمي به  زيرا منجر به فسخ آن خواهند شد قيامت،
قيامت متجلّي مي  ، اطلاعي از قربها د كه توسط آننشمار مي آي
ها  كانال آخر، دوره در د:مي فرماي كريم قرآن در متعال شود. خداوند

 منتشر مي فراوان تعداد در روزنامه ها و كتب جريان پيدا مي كنند،
 ما مشاهده مي كنيم .خواهد گشت ها متروكاستفاده از شترشوند و 

 مثال، بعنوان ند.يافتتحقق  زمانمان در پيشگويي ها ايني  همه كه
 تجاري نقل و ي حمل وسيله يك عنوان بهبه جاي شتر  ،قطار

 قيامت روز كه كرد گيري نتيجه توان مي بنابراين .است شده جايگزين
  آيه: پيش در مدتها .است نزديك

  ٦  

                                                  
  مترجم - ٥٤:۳القمر - قيامت نزديك شد ٦ 
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به در مورد نزديكي قيامت  خداوند متعال ديگر، آيات از بسياري در و 
   .داده است هشدارما 
كاملا يك راز و كه زمان قيامت  نيست معنا اين به شريعت پس

 آخرين هاي نشانه پيشگويي هايي از پيامبران است بلكه تمامپوشيده 
است  درست اين است؛ اماآمده ند و همچنين در انجيل دوره مي كرد

 خداوند متعال .خبري ندارد قيامت	زمان دقيق برپايياز  كس هيچكه 
 قرن سال، چند هزار گذشت از پس تواند مي او است، مطلق قادر

 آيد؛ درست نمي به حساب تخمين در كند چون كسر اضافه بيشتري
 در. بيشتر شودكمي  از زمان زايمان تواند مي بارداري كه مدت مانند
 دنيا به روز ده و ماه نه از دوره يك در نوزادان اكثر اگرچه بگيريد نظر

را  زايمان درد دقيق ساعت داند نمي كس هيچ هنوز اما مي آيند،
درباره  كس هيچ اما است باقي سال از قيام قيامت هزار هرچند بگويد.
  .داند قيامت نمي دقيق ساعت

به نفع امامت و نبوت مطرح خداوند متعال استدلال هايي كه كردنِ  رد
 آشكار كاملاً . اينشخص برابر است با ضايع كردن ايمان ،مي كند

 يك و جمع شدند روز آخرين هاي از رويداد علائم ي همه كه است
 هاي نشانه از بسياري .است وقوع حال در جهان در بزرگ انقلاب
  . يافتند تحققدر مورد قيامت،  ،كريم قرآن در وارده
زمان قرب قيامت از جريان  در توصيف كريم قرآن است كه بديهي
 خشك شدن رودخانه ها و ، انفجاركوهها ها، فراواني  چاپ كتاب كانال

آسان  مردم ميان در آن زمان ارتباط ،است خبر داده زمين آباداني و ها
  و ها به پا مي خيزد ملت ميان در مذهبي و غوغاي مي شود و شور

   .كنند كاملاً نابود آنها را تا هجوم مي برد كشورها ديگر اديان ملتي بر
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زير  ملت ها ي همه و شود دميده مي آسماني در صورِ  ،در آن هنگام 
سزاوار  كه يارزش بي مردم به جزشد  متحد خواهند دين يك لواي

  .آسماني نيستند دعوت
 به موعود دارد؛ مسيح ظهور به اشاره كريم، قرآن در پيشگويي اين

 است،  مأجوج ياد كرده و داستان يأجوج از پس را آن دليل همين
 كتاب هاي در كه ي استملتّ دو همان از ياجوج و ماجوج منظور
شان اين است كه آنها از گذاريدليل نام .شده اند ذكر پيشين نيز مقدس

متسلط آنها بر جهان  .مي كنند دهاجيج يعني از آتش خيلي زياد استفا
در   د و هر ارتفاعي از زمين در دسترس آنها خواهد بود؛ سپسمي شون

مي  ارمغان را به آرامش و صلح بزرگ كه دورانِ  يانقلاب همان روزها
  .، شكل مي گيردآورد

 از بسياري روزها، آن در كه استشده ر ذك قرآن در اين، بر علاوه
 ماه و و خورشيد شد كشف خواهند زمين در مخفي چيزهاي و معادن
 گسترش مي يابد و  در زمين طاعون و مي گيرند قرار الشعاع تحت
جديدي  نقل و وسيله ي حمل يك چون مي شوند فايده بي شترها

 .نگه مي دارد ا متروكرآن ها كه  وسيله اي مي شودجايگزين آن ها 
 با گذشته در كه هايي تجارت و ها بازرگاني همه بينيم مي ما چنانكه
ساير وسايل  آهن و راه طريق از ند امروزهشد انجام مي شتر از استفاده
هم به  زائران حج نزديك است كه ساعت مي شود و آن انجام نقليه
  رسانند:بكنند و اين حديث نبوي را به تحقق  سفر مدينه به قطار وسيله

ٰ عليها   ٧و يترک القلاص فلا يس
                                                  

  مترجم -صحیح مسلم، کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم   ۷ 
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 حرف به حرف برآورده كه آخر الزمان  علايم از اين خلاصه، طور به
 .است جهان از دوره آخرين حاضر، كه اين عصر شود بت مياث شدند،
است؛  سال تشبيه كرده هزار به يك روز را هر و ايجاد روز را هفت خدا

 جهان ثابت مي شود كه عمركريم، قرآنبه نص نيز  و تشبيه با اين
 وتر و است وتر متعال خداوندبر آن،  علاوه .خواهد بود سال هزار هفت

 هستند را خلق كرد همانطور وتر كه روز هفت او دارد. چنانكه دوست را
 مي توان درك كرد اين امور همه ي باهزار سال هم وتر هستند.  هفت
 ،الهي متوناز  كه جهان است نهايي دوران و عصر ين آخرينا كه

  است. ثابت در همين عصر موعود نزول مسيح
ه شهادت با اراي الكرامه كتابش حجج در خان حسن صديق آقاي نواب

 اهل كشوف در اسلام، از يك هيچ كه خود به اين نتيجه مي رسد
معين نكرده  چهاردهم قرن آغاز از فراتر موعود را مسيح نزول زمان
  .است

 از الزمان مسيح دارد كهچه لزومي  سوال پيش مي آيد: اين طبعاً اينجا
  ؟ن ظهور كندامت مسلما ميان
 كه دورانِ داده وعده كريم قرآن در متعال خداوند كه است اين پاسخ

موسي  دورانِ آخر مشابه هم از اول وهم از  صلى الله عليه وسلمنبوت  پيامبر گرامي
بود و  صلى الله عليه وسلمدر زمان پيامبر گراميتشابه  بود. نخستينعليه السلام خواهد 

 با آخرين دوره ي ايشان منسلك است. چنانكهوجه تشابه دومين 
سپاه اش نصيب  و فرعون برابر در نهايي را خداوند متعال پيروزي

را نيز  صلى الله عليه وسلمهمانطور پيامبر گراميكرد،  حضرت موسي عليه السلام
 .كرد و سپاه اش ارزاني -عصر خود فرعون-ابوجهل عليه قاطع پيروزي
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 برقرار عربستان جزيره شبه را در اسلام و نابود كرد را آنها ي همه خدا
  پيوست: حقيقت به پيشگويي اين خدا، كمك با و ساخت

ؕلا             ٨  
پيامبري  متعال خداوند كه مي باشد دوران آخر به دوم مربوط شباهت

 هيچ جهاد بود. عليه كه دين موسوي مبعوث كرد از روزها آخرين در را
موعظه ي او بود.  رحمت و آمرزش و مذهبي نداشت جنگ با طيابترا

 اخلاقي بني شرايط كهكرد  روهظ عيسي عليه السلام زماني حضرت
 .ه بودشد مسخ كامل طور به رفتارشان و شخصيت وبد بسيار  اسرائيل

 سلطه ي امپراتوري تحت و بودند داده دست از را خود پادشاهي آنها
 قرن بر سر حضرت عيسي عليه السلام .كردند مي زندگي روم

بني  پيامبران از زنجيره ي و مبعوث شدند موسي از بعد چهاردهم
حلقه ي آخرين  عنوان به رسيد چون او پايانبه  او با بعثتِ اسرائيل
در آخر زمان از  شيوه، همان به .بود اسرائيلي از دوره ي نبوت زنجير

 بن عيسي شخصيتي و ، خدا مرا هم با شباهتِ روحيصلى الله عليه وسلمپيامبر اكرم
مبعوث فرمود و رسم جهاد را در زمان من برداشت،  مريم عليه السلام

بعثتِ مسيح كه از قبل پيشگويي شده بود جهاد در زمان طوري همان
بردباري را  و بخشش آموزش اين، بر الزمان موقوف خواهد شد؛ علاوه

 از وجداني شرايط زماني آمدم كه در من .نصيب حال من كرده است
 واقعي مسخ شده بود. معنويت ،يهوديان همانند ،مسلمانان بسياري
كريم  فرا گرفته بود.  قرآن  را آن جاي پرستيرسم  ورسوم و  مفقود

                                                  
ست، همان گونه كه به ا ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم كه بر شما گواه ۸ 

  مترجم -۱۶ :۷۳، مزملال - بودیم هفرستادرا سوى فرعون رسولى 
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قرآن كريم از  مثال، عنوان به بود؛به اين اوضاع اشاره كرده  ازقبل
مسلمانان آخر الزمان استفاده كرده كه براي يهوديان  براي كلمات

    :فرمايد مي ؛استكرده استفاده 
ؒ   ٩  

 اما داده خواهد شد امپراتوري و خلافت شما را نيز كه معني اين به
پس گرفته مي  خودتان رفتارهاي سوء به دليل امپراتوري اين زماني
 وضوح به . خداوند متعالد همانطور كه از يهوديان پس گرفته شدشو
در تمام مشخصات ، خلفاي امت محمدي كه كرده اشاره نور سوره در

ميان خلفاي   از با خلفاي بني اسرائيل خواهند داشت. يكامل شباهت
نه  كه خليفه اي بودندتنها  السلام عيسي عليه حضرتاسرائيل،  بني

همين روش، مسيح الزمان از امت  به .جهادكردند نه شمشير برداشتند و
محمدي را همان بركاتي داده شده كه به عيسي ابن مريم عليه السلام 

  داده شده بود.
ُ ا fَiْfَِّi fِmِٰm اfْmُiَٰا mْiِلجfُْ وَ وَعfََ الّلهٰ ٰiّiا اfُmmِiَ fmَiَ ِرَْضfْi fِi fْmُ ا َmّmَِmmْmَmْ َ َi

 َ mmْmَiْ۪اfْmِmِmَْi fْiِ fَiْfَِّiا fَ       َوَ  و fْmُiَ fiَٰ fْmُiَ َfَّm دfُmُmَiِْ اfَِّiي ارْ ِmّmَmَُi
 ِّi fْmُ َmَّi ِfّmَُ َiؕfmًiَْا fْmِiِfْiَ fِmَْi ْfۢ     ْ۠fِmَiْوfُmُmْiَ      ْfِi َنfْiُfِmُْi fَiؕfًيرٴmْiَ      fَmَiَ fْiَ َو

fُiُ fَ اfْmُmِmْٰiنَ  ِmٰٕٓiُوfَi fَِiٰذ fَmَْi ١٠  

                                                  
  مترجم - ۷:۱۳۰، الاعراف -كنيدمىو بنگرد چگونه عمل  ۹ 

اند خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده ۱۰
، ساختخواهد منصوب روى زمين خلیفه ی دهد كه قطعا آنان را وعده مى

و دين و آيينى را ؛ همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد
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 ،شايان توجه استاز اين آيه   fmَiَ اfََmmْmَiْ اfْmِmِmَْi fْiِ fَiْfَِّi  عبارت
سلسله ي  خلافت محمدي مشابهبر مي آيد كه سلسه ي  چون از آن 

ر پيامبري پايان خلافت موسوي است؛ زيرا سلسه ي خلافت موسوي ب
 يعني-شد مبعوث موسيحضرت  از پس چهاردهم قرن بر سر كه يافت

 جهاد و سروكاري با جنگ هيچكه  -حضرت عيسي عليه السلام
امت محمدي هم با  از آخر خليفه ي كه لازم بود بنابراين نداشت

  همان روحيه مبعوث شود.
بيشتر  ر آخر الزمان،ر برخي روايات معتبر آمده كه دهمينطور د 

يهوديان خواهند شد. در سوره فاتحه نيز اشاره به اين  بهمسلمانان ش
 :داده شده كهبه ما آموزش فاتحه  ي راز است، چراكه اين دعا از سوره

عليه  خدايا! ما را از شباهت به يهودياني كه در زمان حضرت عيسي
 شده بودند،ضبتان السلام، بدليل مخالفتِ ايشان در اين دنيا مورد غ

فرماني وقتي به قومي  كه اين سنتّ خداوند متعال است دار.بمصون 
مي آموزد، حاكي از آن است كه برخي از آنها  يييا به آنها دعامي دهد 

. شد آن خواهندمرتكب در مقابل گناهي كه به آن هشدار داده شده، 
يعني در زمانِ حضرت  -ر از ملت موسويداني كه در دوران آخيهو

مورد خشم الهي قرار گرفته  شدن ، بدليل منكرالسلامعيسي عليه 
لّي مذكور متج ي ، يك پيشگويي از آيهبودند، از لحاظ سنتّ ياد شده
امت محمدي، وقتي مسيح موعود از اين مي شود كه در دوران آخر 

                                                                                                         
و ترسشان را به  ؛دار خواهد ساختبرجا و ريشه پسنديده، پاكه براى آنان 

كند، آنچنان كه تنها مرا مى پرستند و چيزى را امنيت و آرامش مبدل مى
ان و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسق ت.شريك من نخواهند ساخ

  مترجم -۵٦:۲٤، النور -ندا
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او مشابه  با امت مبعوث مي شود و برخي از مسلمانان بدليل مخالفت
 .شد دند، خواهندبو  عليه السلام يهوداني كه در زمان حضرت مسيح

يده نام او را عيسيدر احاديث اگر مسيح الزمان از همين امت بوده، چرا 
كه در احاديث ابوجهل را طوري اناند؟ هيچ جاي اعتراض نيست؛ هم

عليه السلام را آدم ثاني و  حضرت نوحهم همانگونه اند فرعون ناميده 
  .ندارد ياالله است كه منكر. اين سنتّ اند ناميده يوحنا را ايليا

خداوند متعال مسيح الزمان را با شباهت ديگري از مسيح  بني اسرائيل  
يعني -كه ظهورِ مسيح اولي و آن از اين قرار است معرفي كرده است،

بر سر قرن چهاردهم بعد از حضرت  -عليه السلام حضرت عيسي
مان هم بر همانگونه مسيحِ آخر الز انجام پذيرفت السلام هعلي موسي

ظهور هنگامي  ،ظهور كرد صلى الله عليه وسلمسر قرن چهاردهم بعد از پيامبر گرامي
 ي هند كاهش يافته و تحت سلطه اسلامي از طه يكه سل كرد

عليه  درآمده بود همانگونه در زمان ظهورِ حضرت عيسيانگليسي 
وديان تحت اسرائيل نيز رو به زوال بود و يهبني السلام، پادشاهي 

  ردند.مي بامپراتوري روم بسر 
حضرت مسيح موعودعليه السلام شباهتي ديگر به حضرت عيسي 

عليه السلام به  اينكه حضرت عيسي و آن هم دارد. عليه السلام مسيح
طور كامل اسرائيلي نبودند بلكه تنها از طرف مادر اسرائيلي خوانده مي 
شدند. همانگونه از طرف مادرم، برخي از نياكان من از سادات بودند، 

  چند پدرم از سادات نبودند. هر 
 بخاطر حضرت عيسيگرديد كه چه دليلي مورد پسند خداوند متعال 

  عليه السلام نشد؟  عليه السلام هيچ مردي پدرِ حضرت عيسي
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كثرت گناه هاي بني اسرائيل  از پاسخ اين است كه خداوند متعال 
بيه اين نشانه را به بني اسرائيل بطور يك تن ،بشدت ناراضي بود؛ پس

نشان داد كه فقط يك كودك از آنها را بدون مشاركتِ پدر خلق كرد 
 گويي فقط تك و تنها عضوي از  وجود اسرائيل نصيبِ حال مسيح
عليه السلام گرديد. اين، به آن هم اشاره داشت كه پيامبر بعدي از اين 

  ين امر با اين راز و رمز توام بود.خواهد بود؛ ايب صبي نامر هم 
است بنابراين در تولدم اين اشاره هم بود پايان يا چون رو به خلاصه، دن

خلافت راجع به تجديد  يكه قيامت نزديك است و تمام پيشگويي ها
بخاطر  لبُّ عبارت اين است كه مغز و .از بين خواهد برد يش راقر

لازم بود  يو محمد ويموسسلسله ي  ينشباهت كامل ب يك برآوري
مي يط شرا ينا ي همهصاحب كه  كردي نزول مي موعود يحمسكه 
ي عليه السلام حضرت موساسلامي از مثيلِ  ي سلسله كه يطور شد.

تا شباهت خواهد يافت بر مثيلِ حضرت عيسي پايان  حتماً آغاز شد 
من است  يادعا طعي برامدرك ق نيز ينا شود. ياولّ شبه كاملا آخري

  . مي كنند تفكر و تعمقدر آن خدا ترس از  كه يافراد براياما 
در ظلم  ينيدكه آنها در عقايد امروزي چرا  مسلمانان كند به رحمخدا 

ضرت قرآن كريم مي خوانند كه ح در ،انصافي از حد گذشته اندو بي 
. است آسمان زنده نشستهدراما هنوز اعتقاد دارند كه  عيسي وفات يافته

انتخاب همچنين در قرآن كريم مي خوانند كه تمام خلفا از همين امت 
مي شوند باز هم حضرت عيسي را دوباره از آسمان مي طلبند؛ 

 11در صحيح بخاري و صحيح مسلم مي خوانند: آن عيسي چنينهم
                                                  

  مترجم-مسیح الزمان ۱۱ 
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كه براي اصلاح اين امت مقدر بود، از ميان همين امت مبعوث خواهد 
در باز يلي هستند. اسرائ يسيعشد باوجود اين، منتظر رجعت حضرت 

ه به جهان رجوع نمي حضرت عيسي دوبار قرآن كريم مي خوانند كه
 ينبا وجود تمام ا ايشان هستند. خواهانِ رجعت ،دانسته ،د، باز همكن
و مي گويند كه حضرت عيسي عليه  نامند يخود را مسلمان م ،ها

نمي دهند  را اما پاسخ اين سوال هبه آسمان صعود كرد االسلام جسم
  ؟ كردهصعود كه به چه علتي به آسمان 

معتقد بودند  يرابود ز يمورد عروج روحاندر  فقط يهوديان ي شهمناق 
مرفوع الي االله  مانند ارواح مؤمنان حضرت عيسي عليه السلامكه روح 

كه  يو كس داده شده بود يبمرگ بر صل مجازاتِ  را چون ايشان نشد
نخواهد  صعودبه آسمان  شملعون است و روح يردبم يبصل يبر رو
يحيان را و مس يهوديان يخطاها كه او كند يادعا م يمقرآن كر .كرد

ان فقط اين بود يروشن و قضيه هاي آنها را رفع مي كند؛ ادعاي يهود
كه حضرت عيسي از مومنان و نجات يافتگان نبودند و روحشان مرفوع 

 شود كهحل يم توسط قرآن كرالي االله نشد، و اين قضيه مي بايست 
؟ و نه ند ياخدا بود يواقع يامبرپ مؤمن و عليه السلام يسيعحضرت 

   رفع روحش الي االله مانند ارواح مؤمنان به وقوع پيوسته است يا نه؟ 
  يه:آ يمعنگر ا

   ١٢  
به عليه السلام را با جسم  يسيع حضرتكه خداوند متعال باشد اين 

حل و فصل  مي  موضوع فوق الذكر ،اين اقدام آيا از ،هبردآسمان 
                                                  

 مترجم -٤:۱٥۹، النساء - را رفع کردبلکه خدا بسوی خود او  ۱۲ 
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با اين فيصله به نظر مي رسد خداوند متعال معامله ي متنازع فيه  شود؟
را اصلاً درك نكرده و آن را اينگونه فيصله داد كه هيچ ارتباطي با 
قضيه ي يهود ندارد درحاليكه به وضوح در آيه آمده كه رفع عيسي به 

  جانب خدا وقوع پيوسته است نه به آسمان ديگر. 
آسمان دوم نشسته است يا بخاطر رستگاري و  ند متعال درآيا خداو

شود؟ شگفت آور است كه ذكر آسمان  هبرد اكه جسمبود ايمان لازم 
وجود ندارد و اين آيه فقط داراي اين معني است     در آيه 

كه خداوند متعال حضرت مسيح را به طرف خود برداشت. در اينجا 
يش مي آيد كه: بگوييدآيا حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، سوال پ

حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت موسي و پيامبر گرامي 
شده  هيگري بردد يبه جا ن بجز حضرت عيسيناآ ي ، همهصلى الله عليه وسلممحمد

  ند نه به طرف خدا؟ا
-ستننداحضرت مسيح مخصوص  را من علناً مي گويم كه اين آيه

دن و انبياء ديگر گردانحضرت عيسي  مختص يعني رفع الي االله را فقط
 يسخناست و  هيچ  آميز كلمه اي كفر -مستثني دانستنرا از اين 

كه همه  مي شود برداشت چون از آن وجود ندارد كفراز اين بالاتر 
انبياء بجز حضرت عيسي از صعود به خدا محروم شده اند. حال آنكه 

ي بر رفعت شان داده گواه معراج از بازگشتپس از  صلى الله عليه وسلمپيامبر گرامي
اند. به خاطر بسپاريد كه آوردن ذكرِ صعود از حضرت عيسي فقط 

رفع الي االله  گونهبخاطر تنبيه و دفع اعتراض يهودان بود وگرنه اين
انبياء و رسل و مؤمنان عمومي است. هر مؤمن بعداز  ي براي همه

   مرگ صعود الي االله مي كند چنانچه در اين آيه:
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ۙط       ۚ     ١٣  
 اشاره به همان صعود الي االله است؛ اما باتوجه به اين آيه:

    ١٤  
كه قبل از  يكسانصعودِ كافر به خداوند متعال روي نمي دهد. آري!  

 چراكه شد؛د نعفو خواه آنهابودند،كرده  اشتباه حوزه ينظهور من در ا
آموزش داده شده كلام خدا  يواقع يمعنا و نه نه يادآوري شدهآنها  به

م. اگر من و آموزش داد كردم خبربا واقعي  از معناي را شما بود اما من
اما اكنون  م آنگاه اين تقصير محض يك تقصير تقليدي بوده بودنيامد

اند. آسمان  و زمين براي ي مهيچ عذري بعد از ظهورِ من باقي نم
حقانيتِ ادعا ي من شهادت دادند؛ همچنين تعدادي از اولياي امت با 
ذكرِ نام  و مسكنِ من گواهي دادند كه من همان مسيح الزمان هستم. 

تولدم اين جهان را وداع گفتند و  از سي سال قبل از آن ها برخي
بعداز دريافتِ  عصر حاضر همدر  گواهي شان را هم منتشر كرده ام.

مردان  يبرخ ،در خواب صلى الله عليه وسلماكرم يامبرپالهام از خداوند متعال و تصديقِ 
 بحالتا يروان مصدقّ من هستند؛ با صدها هزار نفر از پا همراه خد

پيامبران خدا، دوران و وقتِ  .نددست من ظاهر شده ابه  هزاران نشانه
ا مقرر ساخته اند. اگر تدبر و تفكر كنيد دست و پا و دل هاي رهور مظ

كه ضعف  دعاي من شهادت مي دهند؛ بدين علتشما هم به حقانيت ا
                                                  

باغهاى  :ين يك يادآورى است، و براى پرهيزكاران فرجام نيکويى استا ۱۳ 
 - ٥۰،٥۱: ۳۸، ص -جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان گشوده است

    مترجم
 مترجم - ۷:٤۱، الاعراف -در های آسمان برای آنها گشوده نمی شود ۱٤  
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هاي اخلاقي از حد گذشته و بسي مردم حلاوت ايمان را هم فراموش 
مردم را به  يكيو تار ياليسمماتر ي،ضعف، خطا، گمراه يناكردند و 

كه  است يكسي اضتمق يعيبه طور طب يته و اين وضعگروگان گرفت
   ۔مرا دجّـال مي خوانند همه آنها ينبا ا  ؛و به آنها كمك كند يزدبه پا خ

دجال  بخاطر نجات آنها يپرآشوب وقت ينكه در چن ملتيبر  يوا
 يدر زمان فروپاش ملّتياست كه  تاسف يهما ياربسفرستاده شود! و 

مواجه شود! مي گويند كه اين   از آسمان يگريفاجعه د ، باخود يداخل
 براي حضرترا كلمات  شخص ملعون و بي ايمان است؛ دقيقاً همين

ان نجس يو يهوددادند مورد استفاده قرار  بكار برده و يسي همع
 يامتما در روز قا تاكنون بر تبراّء مسيح اعتقاد دارند و تكرار مي دهند.

  :زدد ناهخو يان فريادگر را مي چشند كه طعم جهنم يكسان
ؕ         ١٥   

شمرديم (در اينجا، در گويند: چرا مردانى را كه ما از اشرار مىآنها مى
  بينيم؟آتش دوزخ) نمى

دنياپرستي و  ، زيراندكرد جهانيان همواره با مامورانِ خدا دشمني مي
دنيا د. اگر شما وندر يك جا جمع ش ندنمي توانپيامبران خدا، با محبت 

  د مرا مي شناختيد؛ اما حالا نمي توانيد مرا بشناسيد.پرستي نمي كردي
  اين درست باشد كه از آيه:مگر 

   ١٦  
                                                  

  مترجم -۳۸:٦۳، ص ۱٥ 
  مترجم -٤:۱٥۹، النساء - بلکه خدا او را بسوی خود رفع کرد ۱٦ 



 خطابه ي سيالكوت

23 
 

 ستكه حضرت عيسي به آسمان دوم برده شده ااين برداشت شود 
از قرآن، امر متنازع را بطور قطعي  آنگاه بايد نشان داد كه چه آيه اي

اني كه تا حالا زنده و موجود اند دقيقاً از يحل و فصل كرده است؟ يهود
كه نعوذ باالله حضرت مسيح  گردانند همين مفهومِ رفع الي االله سر مي 

شد. اگر در شك مؤمن و صادق نبودند و روح شان به خدا مرفوع ن
 بر روي آنها از مرگمگر كه  هستيد بلافاصله از علماي يهود بپرسيد

نمي كنند كه بعد از مُردن بر صليب، روح همراه  اين برداشت راصليب 
 كه با جسم به آسمان صعود نمي كند بلكه در اين امر اتفاق نظر دارند

خدا  سوي روحش بهسعود مردي كه بر صليب بميرد، ملعون است و 
مرگِ حضرت ؛ به همين علت خداوند متعال منكر  صورت نمي گيرد

  عيسي بر صليب است و فرمود:
        ١٧  

بر دلالت  '' هُ صَلبَُوْ ''كلمه  ضافه يه اب ''هُ قَتَلوُْ ''، كلمه ي هدر آيه مذكور
بلكه نمي شود   'لعن و نفرين'موجب 'به دار آويختن 'كه فقط  آن دارد
هايش را اين شرايط است كه كسي را به دار كشيده و ساق  بر مشروط

 مي توان گفت كه آنگاه هلاكت كنندو  كرده از هم بازقصدِ كشُتن  به
خداوند متعال حضرت ، بر عكس اين .است مرگ ملعون ، يمرگ ينچن

اين حقيقت است كه ايشان  ۔عيسي را از اين نوع مرگ مصون داشت
 دل بلكه اين پوشش برنمرد صليب  رويبه دار كشيده شد اما 

                                                  
درحالیکه نه او را به قتل رساندند و نه بدار آویختند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه  ۱۷ 

  مترجم - ۱٥۸:٤، النساء -شد
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انداخته شد كه گويي ايشان بر صليب هلاك شدند و  يانيهود
مسيحيان نيز دچار همين اشتباه شدند. آري! آنها در گمان هستند كه 

 حضرت عيسياست كه  ينا يقتحق بعد از مُردن دوباره زنده شدند اما
بر مي   "لهَمُْشُبِّهَ "ين معني از بي هوش شدند و ا يبصل از صدمات

به شمار مي  ينهزم ينشواهد فوق العاده در ايكي از  "عيسي مرهم" آيد.
 يان،عبران كتابِ قرابادين ازاء در ترين اطبّ فاضل ،. در طول قرن هاآيد
ند كه ر مورد مرهم عيسي تعريف مي كردد و مسلمانان يونانيان، يان،روم
 .بودشده تهيهّ  يسيع حضرتبخاطر معالجه ي نسخه  ينا

خلاصه اين خيالات بي نهايت شرم آور هستند كه خداوند متعال 
؛ گويي از يهودان استحضرت مسيح را با جسم به آسمان بالا برده 

توسط كساني كه  ييعاتشاچنين ي ترسيد كه مبادا دستگير شود. م
.چنين توهماتي اهانت ، پخش شد  نكرده بودند دركحقيقت را 

به شمار مي آيد. چون كفار قريش از ايشان  صلى الله عليه وسلمبه پيامبر گراميشديدي 
جلوي چشممان از آسمان ''چنين معجزه اي  مي خواستند كه  صراربا ا

وريد آنگاه به شما ايمان ويد و كتاب را از آسمان پايين بيابالا بر
  را دريافتند:واكنش اين  جواب در   ''خواهيم آورد

      ؒ  ١٨  

كه انسان هستم و منزه است پروردگارم  يكفقط  ي كه منمعن ينبه ا
ي را به آسمان بالا برد؛ درحاليكه خدا فان برخلاف عهد خويش بشر

زندگي مادي  پيمان محكمي بسته است كه همگي بشر در اين زمين
                                                  

معنى)! مگر من جز انسانى منزه است پروردگارم (از اين سخنان بى ۱۸ 
  مترجم -۹٤:۱۷، بنی اسرائیل فرستاده خدا هستم؟
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 . اما خدا حضرت مسيح را بر خلاف عهد خويشخواهند برد بسر خود را
ز عهد خويش پاسداري نكرده همانطور با جسم به آسمان بالا برده و ا

  كه فرمود:
  ؒ      ١٩  

به مسيح موعود  يبرخي از مسلمانان فكر مي كنند كه ما هيچ نياز
ه وفات يافت يسيعحضرت كه  باور مي كنيم '' يند: گو يم نداريم؟ و 

 دستورات اسلامي همه  پيرو و نماز و روزه وهستيم مسلمان ما اما  ندا
   ؟''استمصلح به  نيازيپس چه  ،هستيم 

: چگونه سخت در اشتباه هستند. اولا يافراد ينچنيد داشته باش يادبه 
مي توانند ادعاي مسلماني كنند وقتي كه در مقابل حكم خدا و 

وري كه به آنها داده شده، اين ند. دستتسليم خم نمي كن سر شرسول
ه بسوي وي بشتابيد و وقتي مسيح الزمان ظهور كند بلا فاصل است كه

برف بر روي  سينه خيز شده خودتان را نزد او تقديم كنيد حتي اگر
ا دارند ؛ اما برخلاف اين، در حال حاضر، آنه(و اين كار را بكنيد) برويد

؟ استمسلماني بي توجهي مي كنند. آيا اين اسلام و چنين كرداري 
مزيد بر آن، مرا مورد سبّ و شتم قرار داده و كافر و دجال مي خوانند . 

 كه او يككند  يفكر مكسي كه مرا مورد آزار و اذيت قرار مي دهد 
انجام داده است و كسي كه مرا كافر مي داند  يسته ايشا و عمل خوب

  كر مي كند كه خداوند متعال را راضي كرده است.ف

                                                  
و (در رستاخيز) از آن  ؛ميريدو در آن مى ؛شويددر آن ( زمين) زنده مى ۱۹ 

  مترجم - ۲٦:۷، الاعراف -خارج خواهيد شد
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و زدگي  شتابصبر، چه كسي به شما آموزش ديدگان  تقوي و  اي
ر ظاه شما ن را برخدا آ كه است است؟ نشانه ايبدگماني آموخته 

كه به شما ارايه نداده است؟ باوجود اين قبول  است دليلي ؟نكرده
  .يدپيچي نمودنكرده ايد و با جسارت از دستورات خدا سر 

تشبيه كنم؟ آنان مشابه آن  كسي چه حيله گر اين عصر را به مردم
اري هستند كه در روز روشن با چشمان بسته فرياد مي زند كه مكّ

بتواني ل چشمانت را باز كن تا خورشيد كجاست؟! اي آدم حقه باز! اوّ
خورشيد را مشاهده كني.تكفير فرستادة خدا آسان است اما در 

بودن خيلي سخت تر است.  وا تقوا تابعِ ظريف و دقيقِ مسيرهاي
 هب او تعاليم وفق ال خواندن بسيار سهل است اما بهفرستادة خدا را دجّ

   دشوار. است بسيار امري ،، در واقع شدن وارد درب تنگ
 براي ما لزومي ندارد؛ آن ها در موعود مسيح گويند: مي كه كساني

نيستند و از ايمان حقيقي، رستگاري،  قايل خود ارزشي واقع براي ايمان
 شرايطتفكر كنند و  منصفانهاگر  .طهارت بي پروا هستندو  هتانز

كه نمي توانند  مي شوند تحليل نمايند، متوجه و خود را تجزيه وجداني
ط انبياء و فرستادگان خدا از ايماني كه توس نسبت به تازه يقين بدون

 شان هاي دسترس يابند. نماز آسمان فرود مي آيد ، به عرفان حقيقي
بطور فاقه كشي  ه گرفتنِ آنهامي باشند و روز ط بطور رسم و عادتفق
اين است كه هيچ كس نمي تواند به  طعيه شمار مي آيد. حقيقت قب

 و نه ورزد عشق خداوند به تواند مي و نه گناه برسد از قطعي نجات
قي و قدرت معرفت حقي تا وقتي كه بترسد وي از است حق كه بطوري

كه خوف و است  بديهي امر البته اينضل و كرم او نشأت نگيرد. از ف
كه  ذاّب دنيويشود. چيزهاي جمحبت توسط معرفت حاصل مي 
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و محبت مي كند يا از آن ها مي ترسد و  بنددانسان به آن ها دل مي 
بعد از معرفت در دل ريشه مي گيرند. آري! اين ضاع مي گريزد، اين او

ضل خدا شامل حال نباشد حصول معرفت غير ف كه اگر حقيقت است
 ضل خدا با آن همراه نباشد نمي تواندتاآنكه فممكن خواهد بود و 

گردد. ؛ همچنين توسط معرفت، فضلِ خدا ميسر مي  سودمند باشد
 حق دربِ معرفت بوسيلهجنبة عرفان الهي فراهم آيد آنگاه  وقتي اين

طريق تكرارِ  از تنها ن دروازهاي مي شود سپس باز جوئي حق و بيني
   باز مي ماند و بسته نمي شود. الهي فضل

حاصل مي گردد و هي ط فضل المعرفت ، توسپس نتيجه مي گيريم ، 
شن مي و رو هي ، معرفت را بي نهايت شفافدوام مي يابد. فضل ال

سازد و تمام حجاب ها را از ميان بر مي دارد و نفس دني را از 
و آن نفس  بخشد سازد و روح را قوت و زندگي ميگردوغبار پاك مي 
و از نجاست هواهاي زشت ،  اره بيرون مي آورددني را از زندانِ امّ

سپس در  هدذبات نفساني نجات مي دهّر مي سازد و از سيل تندِ جطم
بيزار مي شود و  لودآ از زندگي گناهطبعاً انسان انقلابي راه مي يابد. او 

  هي الهام مي گيرد.بفضل ال ه روحش ك باشدمي نخستين عملي  دعا ،
ه ما هر روز دعا مي كنيم. تمامي نماز، دعا است؛ ك مپنداريدهرگز  

چون دعايي كه بعد از عرفان الهي نصيب حال مي گردد، رنگ و 
ه؛ و ذوب كننداست فنا كننده و آتشي است  كيفيت والا دارد ، چيزي

 در كه ند. مرگي استالهي را جلب مي ك رحمت مغناطيسي كه نيروي
 نهايت در كه موّاج طم وسيلي است پرتلا و مي بخشد زندگي نهايت
 و جبران مي گردد دعا طتوس اشتباهي هر .قايق مي شود يك به مبدلّ
  .شود مي پادزهر ل بهنهايت مبدّ در زهري هر
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نمي شوند كه روزي  خسته عتضرّ  از هرگز كه هايي زنداني به خوشا
به كوراني كه هيچ وقت از دعا بي التفاتي  خوشا نجات خواهند يافت.

كه از خداوند  قبور به اهل نمي ورزند كه روزي بينا خواهند شد. خوشا
متعال توسط دعا خواستار كمك هستند چون روزي از گورها بيرون 

  كشيده خواهند شد. 
خوشا به آناني كه هيچگاه از دعا كردن درمانده نمي شوند. دعايي كه 

 ا ذوب مي كند و چشم هاي شما را گريان مي سازد. دعاييروح تان ر
 خود بي قرار، ديوانه و ازو مي افروزد  در سينه هاي شما آتش كه

مي سازد و شما را در گوشه هاي تاريك و بيابان بيرون مي  گذشته
الهي نصيبِ شما كه سرانجام فضل  هايي را بچشيدراند تا لذتِّ تن

 صادق،يم، بي نهايت كريم، رحيم، خواهد شد. خدايي كه مي خوان
است؛ پس شما نيز ه بر درماندگان گسترد و باوفا است و رحم او حيادار
او بر شما رحم  شويد و با تمامي صدق و صميميت دعا كنيد تا باوفا
خودخواهانه  جهان جدا شويد و اختلافات مذهبي هياهوي شما از كند.
و باخت را قبول  درماندگي طر خدابه دين نسبت مدهيد. به خا را خود

دعاگويان صيب شويد. خدا معجزات را ن بزرگي فتوحات كنيد تا وارث
هي بر مستغيثان فوق العاده اي مي باشد. طاعت و ضل المي كند و ف

برمي  به جانب خدا نيز و دعاگو مي باشد از جانب خدا مشمول عبوديت
 روح ود كهه ي دعا همانقدر به خدا نزديك مي شوسيلانسان ب .گردد
 تغييري كه استاست. ثمرة نخستين دعا اين  نزديك شما به تان

آن تغيير، خداوند  معنوي در انسان متجلّي مي شود سپس باتوجه به
 تغيير او صفاتِ  حال آنكه پيدا مي كندتحول  صفاتشمتعال هم در 

اند گويي آن خدا، به خداي ديگري مبدلّ شده است در صورتي  ناپذير
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ي نو و فوق يك تجلّ اما ۔وجود ندارد يچ خداي ديگر همه اصلاًكه 
كه جهانيان از آن  ر مي شودمنقلبِ ظاه شخصِ چنين العاده اي براي

خاص، آن كار فوق العاده  تجلي اين افتخار بي خبر اند. سپس خدا، به
 انجام ديگران دهد كه برايانجام مي  آن شخصِ متحولّ طررا بخا
  يا خارق العاده مي گويند.دهد؛ همين را خوارق  نمي

پس دعا آن اكسيري است كه مشت خاك را كيميا مي سازد و آن آبي 
ذوب دعا ط هر مي كند. روح توسطاست كه زشتي هاي وجداني را م

. ضرت احديتّ مي افتدآستانة ح آب مبدل شده بهمي شود و به صورت 
همين ، حديت، قيام و ركوع و سجود مي كندا دعايي كه در محضر

، نمازي كه دين اسلام به ما نماز مي گويند صات را بطور ظلّيشخّم
  آموخته است. 

براي رويارويي با هر سختي و براي  هاين است ك منظور از قيامِ روح
 آن يعني خم شدن هر دستورِ خدا همواره مستعد باشد. ركوعِ انجامِ
 تمام انكارِ  با است و هدكه روح كاملاً مختص خدا ش است معني بدان
خداوند متعال خم مي شود. سجده  ديگر و عشقِ همگي، بسوي روابط

ي افتد و بكلّ مي خدا آستانة در آن روح كه است كردن نشانگر اين
مدهوش و نقشِ هستي خود را نابود مي سازد؛ همين نمازي است كه 

 روزانه نماز در را اسلامي تصويرش شريعتِ با خدا پيوند مي دهد.
سوق  معنوي نماز سوي به جسماني شخص را نمازِ است تا آن كشيده

 انسان را به اين منوال خلق كرده كه سرشتِدهد. زيرا خداوند متعال 
بطور مثال، وقتي  به ناچار روح بر بدن و بدن بر روح تاثير مي گذارد.

آنگاه اشك از چشم هايتان روان مي گردد و  باشد روح شما ناراحت
بشاشت و شادي روي صورت شما  شود،خوشحال مي وقتي روح شما 
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پديد مي آيد و بيش تر اوقات انسان لبخند مي زند. همچنين وقتي 
بدن مشاركت  رنجِه اي به بدن وارد مي شود آنگاه روح هم در صدم

مي نمايد. وقتي نسيم خنك جسم را شادابي ببخشد همزمان ، روح هم 
  از آن سهمي مي برد.

ميان  ط ي است كه به دليل ارتباخلاصه عبادات جسماني بدين معن
روح و بدن، روح به آستانة احديت تكان مي خورد و به قيام و ركوع و 
 ،سجود معنوي مشغول مي شود چون براي عبور از منازل سلوك

هم نوعي از مجاهدات صات نماز انسان محتاج مجاهدات است و مشخ
، وقتي شوند متصل هم به شمار مي آيند. بديهي است وقتي دو جز به

تكان  حتماًديگر نيز  بخش متصّلانتخاب كنيم آنگاه را  يكي از آنها
هيچ فايده اي ندارد ط قيام و ركوع و سجود جسماني مي خورد. فق

ذات خود از قيام و مجاهده اي با آنها همراه نشود و روح ب تاوقتي كه
؛ و اين امر خاص معرفت الهي است و هره نگيردركوع و سجود ب

  الهي است. ضل به فصر معرفت منح
ت را اعمال كرده است كه در مرحله ي اول، خدا در آفرينش اين سنّ

مي فرستد -ضل خودهمراه با ف-روح القدس را نزد هركسي كه بخواهد
 و كند مي وارد را او در القدس روح كمك با خود را محبت سپس
ه هاي زيادي با ترويج نشانمعرفتش را  بخشد و مي ثبات و صدق
مي كند تا او بدون  هاي وي را برطرفضعف و  بخشد مي تقويت

كند و ارتباط وي با ذات ازلي  فدا را خود دودلي در راه او جان
باز نشود و هيچ  ضربه اي ناگسستني مي شود طوري كه با هيچ 

مستقر ه طع كند. اين محبت نشمشيري نمي تواند آن بستگي را ق
يچ تعلقي با ه از دوزخ و ترسبهشت و نه  مؤقتي دارد و نه آرزوي
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 ي علاقهآن شخص يك  هآسايش و مال و ثروت دنيوي ندارد بلك
ه خداوند متعال راجع به آن بهتر مي داند. شگفت آور نامحدود دارد ك

مد هبفرا  عمق و اساسِ اين بستگياين كه اسيرِ عشق هم نمي تواند 
است؟ زيرا  ه و به چه وسيله اي رونق گرفتهگونه چرا روي داده و چك

معرفت بوجود  آن پيوند بوسيله از ازل آن بستگي با او سازگار است.
نمي آيد چون معرفت پس از آن ريشه مي گيرد و اين پيوند را جلوه دار 

 جرقه چخماق با مي سازد. به طور مثال، آتش جوهر سنگ است اما
 با شخصي عشق طرف، يك از شخصي، چنين .شود مي پيدا از آن اي

صلاح مردم در عشقِ همدلي و ا متعال دارد و از طرف ديگر خداوند
به همين دليل او هر زماني قرب خداوند متعال را  ۔دلش موج مي زند

اين چنين تعلق دارد كه  هانيانجويا مي شود. در سوي ديگر او با ج
اقشار زمين را مانند خورشيد تمام  گرد مي آورده دور خود مستعدان را ب

مي نمايد حال آنكه همزمان خود هم به جهت خود جلب سمت ه ب
وارد مي شود. در  صمي شود و همين حالت بر آن شخ كشيده ديگر

آنان  .مي گويند نبي، رسول و محدث چنين كساني را صطلاحِ اسلاما
مي شوند و از دستِ آنان خوارق  مشرفه به مكالمات و مخاطباتِ منزّ

ه ب مي شوند و با توجهدعاهاي شان مستجاب  پديد مي آيند و بيشتر
  بكثرت از خداوند متعال پاسخ دريافت مي كنند.مناجات، 

ه را مي صادقهلان مي گويند كه ما هم روياهاي برخي از جا اينجا
بنيم و گاهي دعا هم مستجاب مي شود، گاهي الهام هم فرود مي آيد 

  پس چه فرقي ميان ما و فرستادگانِ خدا وجود دارد؟
 به امر كه هستند مغبون يا خدا مكاّر پيامبران افرادي، چنين در نظرِ
مي كنند و هيچ فرقي ميان مردم عادي و آنان  و مشترك افتخار عادي
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صر حاضر ع مردم از بسياري كه است باور مغرورانه اي اين وجود ندارد.
 تواند پاسخ مي راحتي به سالك اما يك رسند توسط آن به هلاكت مي

 از گروهي شك خدا و آن اين است كه بدون دريابد اوهام را اين
 بخش برگزيده است و خاص و عنايت خود فضل با را خود بندگان
خود را به آنان ارزاني كرده است؛ و اين هم  معنوي نعمتهاي از بزرگي

 مي واقعيت دارد كه معاندان و كوران همواره پيامبران گرامي را انكار
همواره درمقابل آنها پيروز بوده و مدام كردند، باوجود اين انبياي خدا 

مي شود كه سرانجام مفكرّان  نور فوق العاده اي اين گونه ظاهر
سرتسليم در اين امر خم كرده اند كه ميان آنان و مردم عادي يك 

  ظير وجود دارد.امتياز بي ن
ي گدا درهم هاي كمي دارد و بديهي است كه يك ورشكسته  

باشد اماّ آن  مي درهم از پُر هم پادشاه ي خزانه آن،برعكس 
ورشكسته نمي تواند بگويد كه من با پادشاه برابر هستم. به طور مثال، 

تابي كه در شب مي تابد نور وجود دارد و درمقابل  شب در كرم
تاب نمي تواند ادعا كند كه من با  شب خورشيد هم نور دارد؛ اما كرم

مردم بذري  تعال در فطرتخورشيد برابر هستم. منوط بر اين، خداوند م
است؛ بدان معني كه مردم با استفاده از  هام كاشتهؤيا و كشف و الاز ر

هم طريق بتوانند پيامبران گرامي را بشناسند و ازاين  تجربات خويش
  .ذري باقي نماندبر آنها حجت تمام شود و هيچ ع

داراي  آنها كه است اين خدا برگزيدگانِ  ديگر از كيفيت هاي يكي 
و با استفاده از نيروي معنوي،  گذاري مي باشند تاثير قدرت جذب و

وي را در تا نسل هاي معن جهانيان را به سوي خود جلب مي كنند
، براي اين كار به اين جهان فرستاده جهان دوام و گسترش دهند. آنان
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مي كنند و  جهانيان راهنماي صيرت خويش بهمي شوند. آنان با ب
 در چند روزاز مردم بر مي دارند، بدين علتّ  ظلمانى راحجاب هاي 

ذوق و حلاوت و  صليو محبت الهي حقيقي و زهد و تقوي امعرفت 
شاخه  جدا كردنآنان مانند  با رابطه آنان رونق مي گيرد و قطعتوسط 

ه توام مي شوند ك مي باشد. اين تعلقّات با چنين مشخصاتي از درخت
 آنانيت در اين حوزه مناسب با روحآن رابطه  له با برقراريصبلا فا
هم آغاز به  اتصال، شرايط معنوياين  همچنين با قطعمي كند و  رشد

است كه كسي  آميز بي نهايت غرور كاهش مي يابد. پس اين گمان
اين ، به پيامبران و انبياي خدا ندارم من هيچ لزوم و نيازي بگويد

طر را به خاشه اين اندي وقتي فيلسوفي نشانه ي سلب ايمان است.
آورد كه آيا من نماز نمي خوانم يا روزه نمي گيرم يا از اهل ايمان مي 

نيستم؟ آن وقت او نفس خودش را فريب مي دهد و اين خيالات بدين 
ذوق و لذت اصلي ايمانِ حقيقي بي علت پيدا مي شوند كه مردم از 

متعال  . او بايد تفكر كند كه گويي خداوندگويند مي اينگونه خبر اند لذا
 زايش سبب را انسان چگونه او كه كنيد نگاه انسان را خلق مي كند اما

در سلسلة جسماني،  پس بدانگونه .است داده قرار ديگري انسان
آنها انسان متولد مي شوند ط پدرهاي جسماني وجود دارند كه توس

ط همانگونه در سلسلة روحاني، پدر هاي روحاني وجود دارند كه توس
   متولد مي شود. آنها معنويت

نزنيد و  گول را خود اسلام از بصورت ظاهري پيروي با و باشيد مراقب
 آن، و است؛ چيزي از شما خواهان چه كلام خدا را بدقت بخوانيد كه او

  است: شده داده آموزش در سورة فاتحه به شما كه است اين
ۙ   لا      
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ؒ      ٢٠ 
هر روز و در پنج وقت اين دعا  كه كند مي تاكيد شما به خدا وقتي پس

را تكرار كنيد نعمتهايي كه متعلق به پيامبران و رسولان است، همه 
بي واسطه ي را  شما مي شوند پس چگونه مي توانيد آن نعمتها مالِ

ه مرتبه ذا بخاطر رساندن ب؟ لبدست بياوريدپيامبران و رسولان گرامي 
تا برايتان  مبعوث مي شوند گاهگاهيپيامبرانِ خدا  ،يقين و عشق

شما  اينك آيابدست بياوريد. بوسيلة آنان را  ممكن باشد كه آن نعمتها
مي  نطفه اخداوندي را مي شكنيد. آي ه مي كنيد و قانونبا خدا مبارز

آيا گوش مي   شوم؟ زاييده مخواه نمي پدر بوسيله من بگويد تواند
 چيزي هيچ ؟بشنوم را ، صداط بادتواند بگويد كه من نمي خواهم توس

متعال حمله  خداوند ازلي اين نيست كه كسي بر قانون از تر احمقانه
  آور باشد.

نهايت، اين هم واضح شود كه ظهورم به دستور خداوند متعال در  در 
عصر حاضر تنها بخاطر اصلاح مسلمانان نيست بلكه براي اصلاحِ هر 
سه ملت  مسلمانان، مسيحيان و هندوها است. چنانكه خداوند متعال 
مرا به عنوان مسيح الزمان بخاطر مسلمانان و مسيحيان فرستاد 

سال  است. بيست ا هم بطور اوتار فرستادههمانگونه مرا جهت هندوه
 براي رستگاري از كنم كه من به مي تبليغ را بطور پياپي ادّعا است اين

                                                  
 کرده ارزنی خود نعمت آنان بر كه كسانى راه .كن هدايت راست راه به را ما ۲۰ 

 - گمراهان شده گان نه و ؛اىكرده غضب آنان بر كه كسانى راه به ای؛ نه
  مترجم - ٦،۷:۱، الفاتحه
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مريم مبعوث  پسر مسيح عنوان به زمين را پر كرده اند ، گناهاني كه
راجه كريشنا نيز هستم كه يكي از مِهترين  عنوان شده ام همچنين به

اوتارها از مذهب هندو بود؛ يا چنين بايد گفت كه از لحاظ معنويت 
حقيقي، من همان راجه كرشنا هستم. من از قياس و خيال خودم اين 
ادّعا را نمي كنم بلكه آن خدايي كه مالك زمين و آسمان است، اين 

بار به يك بار بلكه چندين حقيقت را براي من روشن ساخته است، نه 
تو براي هندوها كرشن و براي مسلمانان و  من الهام كرده است كه

  .مسيحيان به عنوان مسيح الزمان هستي
ه راجع به اين ادّعا بلافاصل مي دانم كه مسلمان جاهل بعد از شنيدنِ

كفر را قبول  صراحتبه  كافري، يك مستعارِبا نام  من خواهد گفت كه
الهي كه بر من نازل شده است، را  ما نمي توانم وحيا .كرده است

پنهان كنم. اين اولين روز است كه اين ادّعا را در چنين اجتماع بزرگي 
زيرا كساني كه از جانب خدا مي باشند هرگز از  ذارمدرميان مي گ

  ملامتِ ملامتگري نمي ترسند.
 دهش وحي من به آنچه به توجه با- كرشن راجه كه قابل توضيح است

بود كه نظيرش در هيچ اوتار و  بزرگي انسان چنين در حقيقت -است
رشي از هندوها نمي توان يافت و اوتارِ عصر خود يعني نبي بود كه 

 فاتح خداوند سوي روح القدس بر وي از جانب خدا فرود مي آمد و  از
بود. او سرزمين آريه ها را از گناه پاك كرد و درحقيقت نبي  بااقبال و

 از پس را -در زمينه هاي متعدد- وي روزگارِ خود بود اما آموزه هاي
كردند. او سرشار از محبت خدا و دوستدارِ نيكي و  تحريف زمان گذشت

را بيافريند  - اوتار-دشمنِ شرّ بود. پيمان خدا بود كه او در آخر زمان 
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ديگري از  الهام هاي با ظهورم تحقق يافت. ازجمله پس آن وعده
  :بر من نازل شد -در حقّ من -اين وحي هم  متعال،خداوند 

ل ’’  رودر   ی          ٢١۔‘‘ 
 ديگري هرش هستم و رازِظپس من به كرشن محبت مي ورزم چون م

 به( اند شده داده نسبت كريشنا به صفاتي كهمن و او وجود دارد.  بين
تسلي دهنده به  ه وپرورش كنندگناهان،  پاك كننده از مثال، عنوان

. پس از مسيح الزمان نيز هستند مشخصاتِهمين صفات  )هيدستانت
تنها مغايرت  ند،هستظ معنويت، كرشن و مسيح الزمان هر دو يكي لحا
 . اكنون به حيثيت كرشنابودن، منوجود دارد ه اياصطلاحِ منطق در

   .كنم اشتباهات شان آگاه مي آريه ها را از برخي
اين است كه -كرده بودم ذكر هم آن را قبلاً كه- از اين اشتباهات يكي

ه به عنوان ذراّت جهاني كت و عقيده درست نيست كه ارواح و اين سنّ
جز  .معروف اند، غيرمخلوق و ازلي و ابدي هستند پرمانو يا پركرتي
ه وابسته به هيچ موجودي نيست، هيچكس ازلي و ابدي ي كپرميشر

 چيزهايي كه براي قيامِ زندگي خود وابسته بهنيست. برعكس اين، 
 ندا يجبلّ ارواح صفاتِ  آنها نمي توانند ازلي و ابدي باشند. آيا ديگرانند

گمان  نكرده است؟ اگر اين عقيده را درست خلق را آنها هيچكس و
ع و پراگندگي ذرّات هم كنيم آنگاه فعاليت نفوذِ ارواح به اجسام و تجمّ 

 باشد. در اين صورت هيچ دليل عقلي برايمي تواند خودبه خود 
در دست تان نخواهد ماند. چون اگر عقل مي  پرميشور وجود پذيرش

                                                  
 -استثبت  درگیتا تو ستایشِ  گاؤ، محافظ و خوکی قاتل کریشنا! ای ۲۱ 

  مترجم
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صفاتشان بخودي خود تواند اين امر را بپذيرد كه تمام ارواح همراه با 
سپس امر ديگري را هم با بشاشت قبول مي كند كه  بوجود آمدند

خود به خود عمل مي  هم يكديگر به اجسام و صال و انفصال ارواحاتّ
 هقاعده شود آنگاه اين ظر گرفتآيد. اگر ميكانيزم خودبه خودي باز در ن

 مسير را كه به يك جانبطقي درست باشدهيچ مننمي تواند ازلحاظ 
  باور شود.  ديگر آن بسته باز و از جانب

ديگر  درگير خطاي آريا آقايان كه شده باعث خطا اين اين، بر علاوه
در  طوريكه ۔بذات خود براي آنها خيلي مضر است كه شوند، خطايي

آريه ها  كه اين است خطاي اول زيان براي پرميشر وجود داشت؛ و آن
 را دايمي به ارواح تناسخِ و زمان مي دانند نجات را مؤقتي و محدود

 عقل .ندارد وجود راة نجاتي هيچ قرار داده اند كه از آن طوقي عنوان
 و بخشنده خداي به نظري را كوته و بخل چنين تواند نمي هرگز سليم
در اختيار پرميشر  ابدي نجات اعطاي كه نسبت دهد هنگامي رؤف

بود آنگاه كسي نمي توانست بفهمد كه چرا با اعمال  ٢٢سرب شكتي
، اين فيضِ قدرت خود محروم داشت؟ اينجاچنين بخلي، بندگانش را از 

كه ارواحي آنها را با اعتراض قوي تر مي شود، وقتي كسي درك كند 
تناسخ مشمول  از پاياني بي چرخة لعنت ابدي محكوم كرده اند و

سرنوشت آنها است حال آنكه آن ارواح توسط پرميشر خلق نشدند؟ در 
  پاسخ به اين ايراد، آريه ها مي گويند:

                                                  
  مترجم -قادر مطلق  ۲۲ 
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بود چون او سرب  طاي نجات ابدي در اختيار پرميشورقدرت به اع
 چرخة هبدين علت بود ك محدود جاتن تجويز به است اما ٢٣شكتي
   .متوقف نشود ارواح تناسخ

از آن  توانند نمي و معينّ محصور اند تعدادِ كه در ارواحي باتوجه به
 براي تواند نمي تناسخ دائمي، نجات درمورد فراتر روند بنابراين،

 شود، آنگاه نجات اتاق واردِ بار يك كه روحي ادامه يابد زيرا هميشگي
هزينة روزانه  اين از نهايي محصول .مي شود  پرميشر خارج اختيار از

 روح هم براي جريان چرخة يك روزي حتي كه مي بود اين ناچار
زود،  تمام سرگرمي  يا نمي ماند و دير پرميشر باقي دست تناسخ در

از تمام كارها آسوده خاطر مي نشست. با  پايان مي رسيد و پرميشر
 دورة يك مجبور شد كه نجات را به توجه به اين اضطرار، پرميشر

  خاص محدود بكند.
ديگري ايجاد مي شود وقتي يك روح نجات مي يابد و از گناه  اينجا ايراد

  بيرون مي راند؟ها پاك مي شود چرا پرميشر آن را دوباره از اتاقِ نجات 
 (با توجه به آريه ها) پرميشر اين ايراد را اين گونه حل كرد كه :روحي

گناه بر دوش خود مي  از آن يك نجات مي شود محفظه يوارد  كه
 نجات محفظة از در نهايت هر روح اساس مجازاتِ همان گناه، نهد؛  بر

 .بيرون آورده مي شود
مذهب آريه بر اين اصول برقرار شده است. بايد انصاف داشت، چگونه 
مي توان شخصي كه در گرادب محدوديتها درگير شده باشد را پرميشر 

                                                  
  مترجم-قادر مطلق  ۲۳ 
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 بسيار مفهوم يك انكار آريه ها با كه مايه تاسف است بسيار ت ؟دانس
درگير مشكلات بزرگي شدند و با  خلقت خدا، صفات از روشن و واضح

مقايسه كردن كارهاي پرميشور با كارهاي انساني نسبت به آن مرتكب 
توهين هم شدند. آنها نمي توانستند بفهمند كه خداوند در هر صفتش 

است و قياس خداوند متعال را از مقياسِ صفاتِ از مخلوق متمايز 
قياس مع الفارق  شتباهي است كه اهلِ مناظره آن رامخلوق گرفتن، ا

  مي گويند. 
 از عقل نيستي نمي تواند هستي واقع شود، تجربه اياز  ادعايي كه

يه و تحليل از اصول فوق با تجز .است انساني كارهاي مورد خام در
 محض لوحي ساده انساني كاهش دادن، سطح بهرا  الهي ، صفاتالذكر

است. خدا بدون زبان فيزيكي صحبت مي كند و بدون گوش فيزيكي 
امكانات  همچنين او بدونمي شنود و بدون چشم فيزيكي مي نگرد 

ي پرميشور را تحت بنابراين براي آفريدن از ماده ا فيزيكي مي آفريند،
 اين ات خداوندي است. درصف ، گويي مترادف با تعليقفشار قرار دادن
 ة اناديعقيد دارد و آن اين كه وجود فاحش ديگري هم اعتقاد، اشتباه

بت پرستان چند بت را شريك خدا  سازد. شريك مي خدا را با ذرّه ذرهّ
ه قرار مي دادند اما با توجه به اين عقيده همه ي دنيا همتاي خدا ب

  است. - خداة به منزليعني  - ، ازلي و ابديهر ذرّه زيرا شمار مي آمد
خداوند متعال مي داند كه من اين اشتباهات را از روي بغض و عناد 

هرگز چنين  ٢٤ه يقين دارم  آموزش حقيقي از وداروشن نمي كنم بلك
داشتند و در  اعتقاداتي خودخوانده چنين نخواهد بود. مي دانم فيلسوفان

                                                  
  مترجم- هندوها کتابِ مقدس ۲٤ 
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 از اين آريه ها اگر ترسم مي ، تعداد زيادي از آنها ملحد شدند.ة آننتيج
  .دست بر ندارند، عاقبتِ شان هم به همان سرنوشت منجر شود اعتقاد

شاخه اي از اعتقادات آنها كه با عنوان تناسخ معروف است، باز هم 
 مثال، عنوان به .ه دار مي سازدجدي لكّ  طور رحمت و فضلِ خدا را به

 آب قطره ي يك در مورچه، ميلياردها توانند مي مربع فوت چند در
 در و وجود داشته باشد، موجودات ميكروب از هزاران است ممكن
 و حيوانات انواع از مملو كه هاي جنگل و ها اقيانوس ها، رودخانه
 انساني به تعداد نسبت نسبتي هيچ نمي توانيم آنها راهستند و  حشرات
 اگر ايدئولوژي به فرض محال در اين صورت فكر مي كنم بدهيم؛

ر چه آفريده داشته و چه كسي وت باشد آنگاه تاحالا پرميشتناسخ درس
  را نجات داده است و در آينده چه توقعاتي از او خواهيم داشت؟

كه بدون اطلاع از جرم، متّهمي  قابل فهم نيستهم صل بعلاوه اين ا
 ٢٥گيانبه  طمشرو نجات كه فاجعه اي ديگر اين  است محكوم  شود.

قبل از  يعني حال فرسايش است؛در  مدام بطور گيان هماست و 
تناسخ، خواه او يك كارشناس ارشد از ودا بوده اما بعد از تناسخ يعني 

ودا از حافظه اش كاملاً محو مي شود. با توجه  بعد از حلول روح، تمام
بعد از تناسخ  چونط حلول ارواح امكان ناپذير است به اين ، نجات توس

 فهرستي با هيچ به دنيا  مي آيند به صورت جديدي كه زناني و مردان
 خود اطلاعاتي فراهم كنند؛ مبادا گذشته بستگان آنها نيست تا راجع به

مادرحقيقيش  يا خواهر هدرگذشت ازدواج كند كه نوزادي بيچاره با يك
  بوده.

                                                  
  مترجم-معنوی دانش ۲٥ 
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ميان آريه ها متداول است،  روزها در اين كه نيوگ رسم به توجه با
كرده ايم. سرشت انساني هرگز  يهآن مكرراً توص ترك كامل  نسبت به

-را مشروع و پاكدامنش همسر اين امر را قبول نخواهد كرد كه مردي
بچه دار  بخاطر -همسرش بستگي دارده كه ننگ و ناموس مرد ب

 موضوع دربارة اين خواهم نمي منشدن در آغوش مرد ديگر بگذارد. 
  .رها مي كنم عاقلان دانوج براي را قضاوت آن براي بيشتر بنويسم و

هب خود با اين همه آريه ها سعي مي كنند كه مسلمانان را به مذ
ما مي گوييم هر عاقلي آماده ي قبول صداقت است اما  .دعوت كنند

كه هستي خود را با قدرت هاي -نيست كه خدا را هامر صادقاناين 
 هرِ ظو عدم مترك كننده ي صفت خالقيت  -بزرگ آشكار كرده است

داشت. براي چنين پرميشري گوارا نيست كه او را  باورهمه ي فيوض 
 شناخته هايش قدرت طريق از را انسان خداوند متعال پرميشر خواند.

وقتي هيچ قدرتي در آن وجود نداشت و او هم مانند انسان  .است
  محتاج اسباب باشد آنوقت هيچكس نمي تواند او را بشناسد.

عالميان، او قابل  بر حسان خداوند متعالا به توجه مزيد بر آن، با
صفت فضل و عبادت است. اما وقتي او خالق ارواح نيست و در او 

 قابل پرميشري چنين چه دليلي وجود دارد پس احسان وجود ندارد
و درعوض از  هدد انجام كسي فعاليتي را همگر اينكباشد؟  پرستش

 كه فرقه ي يابيم مي ه اش استفاده كند. تاآنجايي كه مي بينيم، درثمر
 آنها .نكرده است ارائه خود دين از معقول و مناسب الگويي آريه

باوجود  كه كينه پرور نشان داده اند و ناتوان پرميشر را اين چنين
ارزاني نمي  روح ابدي را به سال، نجات تحمل مجازات از ميلياردها

  كند و هيچ گاه خشم او فرو نمي نشيند.
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 يپشت تهذيب ملّ بهداغ ننگ  آريه ها عقيدة نيوگ، به ايمان آوري با 
 خدا آور شدند و حقوق حمله بيچاره زنانِ ه آبرويطريق بو از اين  ندزد
از  هبذم اين .ساختند دار لكه آور شرم العباد، هر دو را با فساد حقوق و

و با توجه  ملحدان است به نزديك بسيار پرميشر،معطّلِ كردنِ  لحاظ
  است. مردم از ذكر غيرقابل طبقه اي به نزديك به نيوگ، بسيار

بگويم كه اكثر آريه ها و مسيحيان عادت دارند  دل ناگزير اينجا با درد
 كاملا حقيقي و كامل از دين اسلام بي جا حمله كنند اما صولكه بر ا
هب اين نيست كه انسان ذهستند. م خود دين معنوي گرايش از غافل
 خلافِ  و اكابر جهان بفرستد. چنين عمليبر تمام انبيا و رسل  ءتبرا

هب اين است صود اصلي از مذهب مي باشد، بلكه مقصلي مذمقصود ا
ه كند و آن را مجهز كه انسان نفس خودش را از هر آلاينده اي منزّ

كند كه روحش هروقت سجده ريز بر آستانه ي خداوند شود و پُر از 
انقلاب حقيقي در صدق و صفا باشد و يك و عشق و معرفت و  ايقان

  در اين جهان ميسر شود. براي او هشتي او وارد شود تا زندگي ب
برعكس اين، چگونه و چه وقت نيكي حقيقي را مي توان توسط چنين 

ه را به جهانيان مي كند كه صيعقايدي كه اين تو عقايدي بدست آورد،
جات تمام گناهان ن ه ازط به خونِ مسيح ايمان بياوريد و باور كنيد كفق

هيچ نيازي به تزكية  اي است كه تصفيه نوع چه اين ؛پيدا كرده ايد
نفس ندارد؟ بلكه طهارتِ حقيقي آنوقت ميسر مي آيد كه انسان از 

براي  مهم امر زندگي پاكيزه باشد. سه زندگي پست توبه كرده خواهانِ
  :عبارت اند ازدستيابي به اين هدف، 
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  . تدبيرو مجاهدت:1
باشد انسان بايد همواره دنبال نجات از زندگي تا جائي كه ممكن  

  پست باشد.
  . دعا: 2

انسان بايد همه وقت در محضر الهي گريان باشد تا با ياري و كمك او 
 بدمد كه خس و خاشاكِ  ناز زندگي دني منزّه شود و چنان آتشي در آ

ذبات بدي را خاكستر سازد و آن چنان قدرتي ارزاني كند كه بر ج
. او بايد به تسلسل در دعا مشغول باشد تا زماني استيلاء يابدنفساني 

برسد كه نور الهي بر دلش نازل شود و شعاعي تابان بر نفس او بيفتد 
عيوبش را از بين ببرد و در او كه تمامي تيرگي ها را برطرف كند و 

  . دعا نشأت بگيرد ةيك تغييري پاكيزه بوسيل
دعا  طمردگان مي توانند توس بدون شك تاثيري در دعا وجود دارد.

 اگرزنده شوند، اسيران مي توانند از راه دعا رهايي را بدست يابند. 
از طريق دعا مي توانند  ، تنهاهستند هارت و پاكيناپاكان خواهان ط

  ا كردن تقريباً دربرابر مُردن است.دع وليپيروز شوند 
  :ط. سومين شر3
  دچون يك چراغ مي توانصحبت كاملين و صالحين بستگي دارد ه ب 

  .چراغ ديگري را روشن كند
 در طريق، سه اين عِ. از تجمّرهايي از گناه استطريق غرض اين سه 

شامل حال مي شود؛ نه با قبول عقيده ي  الهي نوازش و لطف نهايت
خون مسيح در دل گمان ببريم كه ما از گناه رهايي يافتيم. اين سراسر 
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شده  طر مقصد عالي آفريدهنسان بخاگول زدن نفس به خودش است. ا
گناه را ترك ط ه فقبه اين حدي نمي تواند باشد كاست و معراج او تا 

كند. بسياري از جانوران مرتكب هيچ گناهي نمي شوند آيا آنها مي 
توانند كامل خوانده شوند. اگر ما به هيچ كس آسيبي نرسانيم آيا مي 

در  ير بلكه پاداش و انعامخ جايزه بكنيم؟ توانيم بخاطر آن درخواست
فعاليت حقيقي در راه خدا  فراهم مي آيد. هصميمانعوض فعاليتهاي 

اشد. براي عشق او همه ي محبت مالِ خدا باين است كه انسان كاملاً 
كاذب را بگسلد و بخاطر رضاي او، از رضاي خودش دست هاي 

روشن كرده العاده اي  فوق مثال يك بردارد. قرآن كريم اين امر را با
، اين اين دو شربت نمي تواند كامل شود مني بدون نوشيدنؤكه هيچ م

  دو شربت عبارت اند از:
  . اولين شربت: 1

نهاده  است كه قرآن كريم نامش را كافوري گناه عشق كردنِ  سرد
  است.

  . دومين شربت:2
كه قرآن كريم آن را با نامِ شربت  مملو شدن دل از عشق خدا 

  كرده است.زنجبيلي اعلام 
اما بسيار مايه تاسف است كه مسيحيان و آريه ها اين راه را انتخاب 
 نكردند. آريه ها به اين جانب متمايل شدند كه گناه به هر حال به

شود خواه كسي توبه كند يا  مجازات تناسخ از شمار بي چرخه عذاب
را مسيحيان وسيله ي رهايي از گناه  كه اكنون بالا شرح داده ام  نكند.

ه اند و دروازه اي صدِ حقيقي دور شدارايه مي دهند. هر دو گرو از مق
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ور سرگرادن كه مي بايست وارد آن شوند را رها كرده در بيابان هاي دُ
  هستند. 

هارات را خدمت آريه ها ارايه كرده ام. وضعيت من مقداري از اظ
در تاسف بار تر از وضعيت آريه ها است در حالي كه  مسيحيان بسيار
. هب خود به جهان كوشا هستندذم -با سعي بسيار-گسترش دادن 
ه به هر صورتي كه شده از صر حاضر سعي مي كنند كآريه ها در ع

هب قديم مخلوق پرستي خودشان را مجزّا كنند اماّ مسيحيان در ذم
همه ي جهان را به مخلوق پرستي  بلكه خودشان فقط تلاشند كه نه
 به ها حضرت مسيح رانآ استبدادي، و رانهخودس اي شيوه بكشانند. در

قدرت اختصاصي در حضرت خدا معرفي كردند درحاليكه هيچ  عنوان
ه در انبياي ديگر وجود نداشته باشد بلكه برخي از مسيح نبوده ك
ضرت مسيح بودند و ه نمايي برتر از حظ معجزاز لحا پيامبران گرامي

. ايشان شر بودهط يك بهاي مسيح نشانگر اين است كه او فقضعف 
آن خودش را مدعي ط هيچ ادعايي نسبت به خودش نداشتند كه توس

كه حضرت مسيح عليه السلام بيان  هنچآاز استنباطِ  الوهيت قرار دهند.
شود، خطاي  مي ثابت كردن چنانكه تصور، الوهيتش را فرمودند

ه و فاحشي است. اين چنين كلماتي در حق انبيا گرامي بطور استعار
را خدا قرار دادن  مسيحبه كار مي روند؛ بنابراين بوسيلة استعارات مجاز 

كار عاقلانه اي نيست بلكه چنين كاري از كساني بر مي آيد كه علاقه 
  مند هستند بشر را خدا بسازند.  

در وحي و الهام من، كلمات  قسم مي خورم كه متعال خداوند به
 با الوهيت مسيح اگروجود دارند. باارزش تر از كلمات حضرت مسيح 
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را دارم كه اين  ) اين حقذباللهنعوآن كلمات  ثابت شود پس من هم (
  ادعا را بكنم.

ضرت ، تهمتي است بر حاشته باشيد كه سراسرادعاي الوهيتبه ياد د 
نكردند بلكه  هيت را اعلام. ايشان هرگز ادعاي الومسيح عليه السلام

شفاعت تجاوز نمي  حدّ ه نسبت به خودش فرمودند آن كلمات  ازآنچ
هيچكس منكر شفاعتِ پيامبران گرامي نيست. از شفاعت پس  .كنند

نجات يافتند و من خودم در بارها از عذاب  حضرت موسي، بني اسرائيل
، از جماعتم ،گرامي پيروان از ه هستم. بسياريصاحب تجرباين زمينه 

 رنج هاي و بيماري به مبتلا پيروانم از برخي كه هستند آگاه بخوبي
رهايي يافتند و قبل از صائب شفاعتم از تمام م با ديگري بودند كه

مهمل و دور  ،هاين عقيدوقوع اين بشارت ها به آنها داده شده بود. ولي 
امت،  صليب، بخاطر نجات ملتّ و گناهٍاز عقل است كه مرگ مسيح بر 

 صاف عدل و ان خلافِنيز  . اين امربه دوش حضرت مسيح انداخته شود
ديگري در عوض آن  و  كه كسي مرتكب گناه شود است الهي صفات

است. خداي يگانه و  اشتباهات زيادي ه شاملاين عقيدمحكوم شود. 
عاقلانه  ةبي همتا را ترك كردن و مخلوق پرستي را رايج نمودن، شيو

در آنِ  قرار دادن كه همگي كامل و را مستقل ثلاثه اقنوم اي نيست.
با تركيب و آميزش هر سه  سپس هستند برابر جلال و قدرت واحد در
 مختص  چنين منطق و ويژگي تنها كامل ساختن، خداي يك اقنوم را

  .است مسيحيان
ه شده بود باز هم جاي افسوس است طرحي كه بدان غرض كشيد

يعني نجات يافتن از گناه و پليدي هاي دنيا، آن هدف هم بارور نشده؛ 
منزّه و پاكيزه بود و آنان هيچ حواريان  ضعيته، وقبل از كفاّربلكه 
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ه اين جهان نداشته و نه به دنبال ثروت دنيوي بودند و جاه طي برب
 و پاك هاي دل چنين اين كفاره، از آنان نبود. پسمقصود هرگز طلبي 

 آموزه ي بر - صوص در عصر حاضربه خ-  شدند؛ تاكيدي كه ناپديد همنزّ
 تكاثر نسبت اميال مسيحيان به مسيح مي شود به همان خون و ارهكفّ

 و مخمور، روز مرد يك آنها، مثل از بسياري اموال بيشتر مي شود و
 ذكرمشغول مي باشند. اينجا هيچ لزومي به  دنيا هاي كار در شب
ه در اروپا كشراب خوري و بدكاري خصوص  بهديگري  هانگناه

  نيست. گسترش مي يابند،
خدمت عا هاي اينجانب به ادّ هط بمربو ارائه دلايلي از بعد حالا

  سخنراني خودم را به پايان مي رسانم.گرامي،  مخاطبان
قبول حق بگشايد  محترم! خداوند متعال سينه هاي تان را براي حضار 

راستي را به شما ارزاني دهد. ممكن  شناخت در و  توانايي فهم و شعور
رسول و  است درباره ي اين امر آگاهي داشته باشيد كه هر پيامبر و

ه براي قبول فرستادة خدا كه بخاطر اصلاح مردم مبعوث مي شود اگرچ
ه مي گويد ظ عقل، تا اين قدر كافي است كه آنچحاطاعتش، از لا

زي و فريب كاري در آن وجود حقّ باشد و هيچ نوعي از حقه با كاملاً
معجزه اي محتاج  ، چرا كه عقل سليم براي قبول حق هرگزندارد
همه اي هم وديعت طرت انساني يك قدرت وان در ف. اما چونيست

گذاشته شده است باوجود اينكه آن امر در واقع درست و مبتني بر 
عي هم باشد باز هم انسان گمان مي برد كه شايد مدّصداقت و راستي 

نداشته باشد يا خودش فريب نخورده باشد  خواهانه در آن خود انگيزه
به هيچ كس  كه گاهي ذير استن په باز نباشد و اين هم امكايا حقّ

ذليل مي شمارند. توجه نمي كند و مردم او را حقير و ادّعاي مرد عادي 
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گاهي استيلاي شهواتِ نفس اماره بيشتر مي شود كه ممكن است وي 
به تمام ادعاي تقديم شده ايمان هم بياورد و بفهمد كه حقّ با مدعي 

ه نمي مي باشد كذبات دني است ولي نفس او اينقدر تحت فشار ج
مانع قبول حقّ مي ضعفِ وجداني يا  ظ قدم بزندة واعموزتواند طبق آ

شود. بنا براين حكمت الهي اقتضا مي كند كساني كه از جانب وي 
هي با آنان همراه مي باشد صرت الفرستاده مي شوند چند علامت از ن

. هر مي شوندذاب ظاكه گاهي به رنگ رحمت و گاهي به رنگ ع
اما آن كساني  ذير مي خوانند،به اين نشانه ها، آنان را  بشير و نباتوجه 

رحمتش بهرمند  ر نمي ورزند از علايمِ كه در برابر احكام خداوندي تكبّ
تحقير نمي نگرند و از فراست خدا را به ديد  مي شوند و فرستادگانِ

 تقوي، بر مسير محكم برگزاري ه آنان مي شناسند. بعد ازخداداد ب
ت نخوت و هند و (از فردستادگان خدا) بعلّي نشان نمي دسر خيره

طبق سنتّ انبياء، افتخار دنيوي اجتناب نمي ورزند. وقتي مي نگرند كه 
ه صيه و خداوند يكتا را مي خواند و توشخصي در وقت معيّني برخاست

هاي او با ارزش و ادعّاهاي اش باوركردني هستند چون آنها مشمول 
آنان قول و فعلش را  و تقوي و ديانت مي باشند.هي صرت العلايم از ن
پس آنان برعكس نمي يابند گذشته  پيامبران هاي سنت با سنجش

چينن ادعايي را قبول مي كنند بلكه برخي از سعادتمندان با نگريستن 
. پس ذب و مكاّر نيستبه رخسارش علناً فرياد مي زنند كه اين رخ كا

نداني ظاهر مي شوند و با نشانه هاي رحمت بخاطر چنين سعادتم
نگهداري از سخنان صادق و راستگويي، ايمان خود را تقويت مي دهند 

تازه را  نشانه هاي خود،به استمرار نفوس در مثبت تغييرات و با احساسِ
غيبي از  مشاهده مي كنند.تمام حقايق و معارف، انواعِ تاييدات و علايمِ
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 از دقيق علائم شان آشكار مي شوند. آنان خداوند متعال در حقّ 
فرستاده اش حس مي كنند و  بصيرت خود در حق از خداوند متعال را

نه هاي دقيق تري اطلاع مي يابند. برعكس آنان، چنين كساني بر نشا
مي مانند؛ مانند قوم  صيبنه هاي رحمت بي ناز نشاهم وجود دارند كه 

صيب حال ز معجزات ديگر ننوح كه بجز معجزه ي غرق، هيچ نوعي ا
ط كه بجز معجزه ي عذابِ زلزلة شديد كه بوم آنها آنها نشد و ملت لو

را زير و زبر كرد و باراني از سنگ ها بر آنها باريده شد، از هيچ معجزه 
  . هره اي نگرفتاي ديگر ب

ه مبعوث فرموده است.مي بينم  طبق سنتّ پيامبران گذشتخدا مرا هم  
 ضر با قوم نوح مشابهت دارند.  سالهاصر حامردمِ عمزاجهاي كه اكثر 

تحقق يافت. آن ،در آسمان نشانه ، در تاييد من پيشگويي دو  پيش،
روايت شده بود؛ و آن اينكه در  صلى الله عليه وسلمپيامبرگرامي پيشگويي از اهل بيت

امام آخرالزمان، براي وي دو نشان ظاهر خواهند شد كه  هورِظوقت 
 ضانده است يعني در ماه مبارك رمقبل از آن براي هيچكس ظاهر نش

ن در آسمان ماه گرفتگي و در همان ماه در اول شب از شب هاي معيّ
يك روز از روزهاي معين آن خورشيد گرفتگي به وقوع خواهد  طدر وس

آمد و اين پيشگويي بين اهل تسننّ و اهل تشييع متفق عليه 
اقعه اي به است.آمده است كه از بدو آفرينش تا كنون هيچگاه چنين و

وقوع نپيوسته است واقعه اي كه در محضر مدعي امامت و در عهدش، 
امام  صراما در ع باشندظاهر شده  - ندر تاريخ هاي معيّ- هردو 

تحقق  ه در تاريخ هاي معين بهاين واقع آخرالزمان مطابق با پيشگويي،
  هند رسيد چون اين نشانه فقط به وي اختصاص دارد.خوا
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در اين پيشگوي آثاري ثبت شده است كه هزار سال پيش از وقوعِ آن  
من به  منتشر و شايع شده بودند؛ اما وقتي اين پيشگويي در عهد امامتِ

هم بعد از ص تحقق رسيد آنگاه هيچكس آن را باور نكرد و يك شخ
ديدن اين پيشگويي بي نظير به من ايمان نياورد بلكه در سب و شتم و 

  هادند. ذاّب نحد گذشتند. نامم را دجال و كافر و كاستهزا از 
ه نبود بلكعذاب  هشدارطور ب ذكوراين، بدين سبب بود كه پيشگويي م

رحمت الهي قبل از وقت اين پيشگويي را بطور يك نشانه ارايه داد اما 
مردم از اين نشانه نه بهره اي بردند و نه دلشان به سوي من ملتفت 

نبود بلكه يك پيشگويي بيهوده اي بود كه  شد گويي آن ، نشانه اي
ذشت خداوند متعال نقل شده بود. وقتي استهزاي منكران از حد گ

ذاب ع ي آن نشانهذاب را بر زمين نمودار كرد؛ از قديم نه اي از عنشا
از چند سال  ياد كرده است كه بنام طاعونآثار پيامبران گرامي در  را

انساني نمي تواند گسترش آن را اين كشور را مي بلعد و هيچ تدبير 
 صراحت وجود دارد آن كريم بطاعون در قرمسدود كند. پيشگويي 
  خداوند متعال مي فرمايد:

َ  i fِّْ  وَإنِْ  ّ iِإ fٍَifَْif  ْfmُِmmْiُ fُmَْi ْfُi ِfّmَiُ َْأو fِiَfmَmِْiمِ اfَْi fَmَْi fiَاfًifِiَ fًiاfََع fiَ  ٢٦  
نمودار و  شديد بيماري يك قيامت، از قبل مدتي كه معني اين به

نابود مي شوند  كاملاً آنروستاها توسط  از گسترش مي يابد كه برخي
 .ماند ندهخوا زنده كافي اندازه به ذابتحمل ع بعد از و برخي ديگر

                                                  
و هیچ مجتمعی از طغیانگران نیست مگر آن که آنها را قبل از روز قیامت  ۲٦ 

، لئیاسرا بنی -کنیم و یا به عذابی سخت گرفتار می سازیم هلاک می
  مترجم -٥۹:۱۷
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رمايد كه ترجمة آن، عبارت ديگر خداوند متعال مي ف ةهمچنين در آي
  است از:

خارج مي هنگامي كه قيامت نزديك مي شود، ما از زمين دابه اي را 
جهانيان آسيب مي رساند و آن بدليل انكار نشانه هاي ما  ه بهكنيم ك

  از سوي آن ها است.
اين دو آيه در قرآن كريم موجود اند و به صراحت نشانگر يك 

طاعون هم توسط يك كرم به وجود پيشگويي از طاعون است زيراكه 
اگرچه طبيبانِ گذشته راجع به اين كرم آگاه نبودند اما خداوند  آيد. مي

متعال كه عالم الغيب است مي دانست كه بنُ اصلي طاعون در كرمي 
 دابة د بنابراين خداوند متعال نامش رااست كه از زمين خارج خواهد ش

  نهاد يعني يك كرم از زمين.   الارض
هر شد و هزاران نفر در پنجاب به ذاب ظاه وقتي اين نشانة عخلاص

هلاكت رسيدند و زلزله اي هولناك اين كشور را تكان شديدي داد 
هزار طي چند سال دويست آنگاه مردم از خواب غفلت بيدار شدند و 

 ؛ه تعداد آنان افزوده مي شودبنفر در بيعت من درآمدند و تااكنون هم 
ون نشانه اي است از طاعون ادامه دارد. چون طاعچون تا كنون تباهي 

ه اكثر مردم از خود تغييري نشان خداوند متعال بنابراين تاوقتي ك
  از اين سرزمين برچيده شود. ندهند اميدي نيست كه اين بيماري

شباهت زيادي دارد السلام  با سرزمين حضرت نوح عليهاين سرزمين 
 دبعبدليل اين كه هيچ كس از تحقق علايم آسماني ايمان نياورد ولي 

ذاب، هزاران نفر از من بيعت گرفتند درحالي كه از ديدن نشانة ع
ذكر هم  ه هم اين نشانه را ذكر كرده بودند. در انجيلپيامبران گذشت
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هور مسيح الزمان فاجعه اي از بيماري رخ ظهنگام  شده است كه
هم پيشگويي شده  همچنين درباره ي جنگ و جدال هاخواهد داد 
  ه تحقق مي رسد.  صر حاضر بع  است كه در

پس اي مسلمانان! توبه كنيد. مي بينيد كه هر سال اين طاعون 
بستگان تان را از شما جدا مي كند. به خدا روي آوريد تا او هم به شما 
ه التفات كند. تاكنون معلوم نيست كه اين طاعون تا چه موقع ادام

ه ادعايم ترديدي اگر نسبت بافتاد؟  خواهد اتفاقي خواهد يافت و چه
اين شك و ترديد را بسيار آسان آنگاه طالب حق هستيد داريد ولي 

طريق  سه از توان مي را پيامبري هر زيرا حقاّنيت ميشود برطرف كرد،
  زير شناخت.

  از طريق عقل: ۔1
 مي ظهور خدا فرستاده ي يا نبي يك كه شاهده كرد هنگاميبايد م

روزگار نياز به آمدنش دارد يا  كند، عقل سليم شهادت مي دهد كه اين
ه در چنين بشرِ كنوني مي خواستند يا نمي خواستند ك خير؟ و وجدان

  صلحي پيدا شود؟زماني م
  ه:  ذشتاز طريق پيشگوي هاي پيامبران گ ۔2
او يا در روزگار به خصوصي  بايد نگريست كه پيامبر پيشين در حقّ 

  هور كسي پيشگوي كرده است يا نه؟ظبراي 
  از طريق نصرت الهي و تائيد آسماني:    ۔3
  بايد ديد كه تائيدي از آسمان شامل حال او است يا نه؟ 
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مقرر  طر شناخت مأموران الهي ،از خداوند متعالاين سه نشانه بخا
  شده اند. 

در  اي دوستان! اكنون به لطف و رحمت خدا براي تائيدم هر سه نشانه
يا عدم قبول اين حقيقت به يك جا گرد هم آمدند. به  قبول كردن 

شما بستگي دارد . اگر از روي عقل بينديشيد عقل سليم فرياد و گريان 
ند. اوضاع صلح هستكنان مي گوييد كه مسلمانان خيلي زياد نيازمند م

دروني و بروني هر دو ترسناك شده است و مسلمانان گويي بر لبه ي  
ده اند. اگر در پيشگوي حفره اي ايستاده يا در ميان سيل تند ، درگير ش

هاي پيشين تدبّركنيد، حضرت دانيال نبي هم نسبت به من و روزگارم 
مسيح ’’فرموده اند كه  هم صلى الله عليه وسلميك پيشگويي كرده است. رسول اكرم

تلاش كند كسي كه اين را نمي داند بايد ‘‘. الزمان از امّتم خواهد بود
با اين، پيشگوي صحيح بخاري و صحيح مسلم آن را بيابد  و همراه  در
نيز بخواند. اگر كسي بخواهد نسبت به  را هورِ مجددّ بر سر قرنظاز 

ه تاحالا هزارها طر بسپارد كلهي را تلاش كند، بايد به خاصرت امن ن
  .تحقق رسيده اندنشانه به 

ازجمله اين نشانه ها، نشانه اي است كه بيست و چهار سال پيش در 
ير درآمد و در زماني نوشته شده كتاب براهين احمديه به رشته تحر

بعد از زحمت است كه نه كسي از من بيعت گرفته بود و نه كسي 
  آن نشانه از اين قرار است؛ديدارم آمده بود. برايمسافرت 

  خداوند متعال مي فرمايد:
   ن  كل فج عميقأ ي-يأتيک  كل فج عميق
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ت خواهند يعني آن زمان مي رسد وقتي تائيدات اموال از هر سو نزد
هند رسيد و سپس مي طر ديدارت خوارسيد و هزار ها مخلوق بخا

  فرمايد:
    الناس ئم و لا تسصعّر لخلق اللهولا ت

هند آمد كه از كثرت شان خيره مي شوي پس ثرت خوابك مردميعني 
  گوارا نيست كه با آنان بدرفتاري كني و نه از ديدارشان از پا درآيي.

پس اي عزيزان! چه تعداد زيادي از مردم در قاديان با من ديدار كردند 
به تحقق رساندند؛ گرچه شما از حرف به حرف و آن پيشگوي را 

حقيقت مزبور آگاه نيستيد ولي اكنون حالا شما در همين شهر ملاحظه 
ايستگاه جمع  طر ديدارم دركرده ايد كه بعد از ورودم، هزارها نفر بخا

بيعت من  ه ياين شهر در حلقهالي صدها نفر از او  شده بودند
درآمدند. من همان مردي هستم كه در حدود هفت يا هشت سال، قبل 
از تأليفِ براهين احمديه، در همين شهر حدود هفت سال سكني گزيده 
بودم. هيچكس به من تعلق نداشته و نه هيچكس به حال من واقف 

ن پيشگويي درمورد شهرت و بود. پس تفكر و تدبرّ كنيد كه من اي
 - براهين احمديه -رجوع خلايق را قبل از بيست و چهار سال در كتابم

ه بودم. همان نوشته بودم وقتي كه من در نظر مردم اجنبي و بيگان
براهين احمديه، در  گونه كه گفتم اگرچه زمان كمي قبل از تاليفِ 

اهند بود همين شهر سكني گزيده بودم تاهم اندكي از شما چنين خو
آن زمان من مردي گمنام و بيگانه بودم و كه مرا مي شناختند چون در 

آن زمان برايم از اين ظمتِ من در نظر مردم نبود اماّ هيچ جاه و ع
مردم بود و ميان  لحاظ بيش از حد شيرين بود كه خلوت در مجمع

زندگي مي كردم.  بيابانى بود و در اين شهر مانند مرد كثرت يگانگي
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محبت مي كنم كه به  قاديان مي ت همانگونه به خاك سيالكومن 
در   شد و سپري اين شهر در من اولية هاي سال از كنم؛ چون برخي

  زياد قدم زدم. شهرستان اين هاي خيابان
 آن در مورد من صميمي دوست و زاده نجيب الدين، حسام حكيم

روزها، مي تواند شهادت بدهد كه آن روزگار چگونه بود و چقدر در 
ردم. حالا از شما مي پرسم كه تمام علايم در بگمنامي بسر مي 
در عصر حاضر به تحقق نرسيدند سرانجام روزي به ه پيشگويي مذكور

بام عروج خواهم رسيد روزي كه هزاران نفر پيروان و مريدان من 
حلقه ي بيعت من مي پيوندند و  هزيادي بداد تع خواهند شد و مردم در

د هباوجود خصومت شديد از دشمنان، در رجوع مردم هيچ فرقي نخوا
  .بلكه تا حدي كه از پاي درآيم ، مردم خواهند آمد افتاد

آيا بشر قادر به انجام اين امر است و آيا مكاري  بيست و چهار سال 
يشگويي عروج و قبل، در روزگار عزلت و بي كسي، مي توانست پ
كتابي كه در آن  -رجوع مردم به خويش رااعلام كند؟ براهين احمديه

بي نام و نشان نيست بلكه آن كتاب، در  -اين پيشگويي موجود است
اين كشور، نزد مسلمانان، مسيحيان، آريه ها و نيز دولت اين كشور 

ظيرآن  را ن وجود دارد.  اگر كسي در اين امرِ بي نظير ترديد دارد بايد
كند. علاوه براين،مردم اين كشور از نشانه هاي  نزد جهانيان تقديم

هستند. برخي ناداناني كه خواهان قبول حق نيستند از مطلع متعدد 
 و فايده بي انتقادط هم بهره اي نمي گيرند و توس نشانه هاي مسلّم

ه ض كردپوچ از حق فرار مي كنند. آنها بر يك يا دو پيشگويي اعترا
اك بر هزاران نشانه بديهي مي اندازند. واي بر آناني كه هنگام دورغ خ
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ة رستاخيز ذخؤاگفتن از خداوند متعال نمي ترسند و در حال افترا زني م
  آورند. طر نمي را به خا

از ضار گرامي را يات افتراهاي شان را ارايه كنم و حئنياز ندارم كه جز
ترس از خداوند ره اي و ذ. اگر متقي بودند رفتار بدشان آگاه سازم

اگر   نه هاي خدا نمي شتافتند.متعال داشتند شتابانه درپي تكذيب نشا
 توانستند مي نكردند، را درك كه آن نشانه اي مورد در ،ض محالبالفر

شرافت و شايستگي از من سوال  راه از نشانه ها راجع به حقيقتِ اين 
  كنند و تحقيق كنند .

بود كه وي در موعد مقرر فوت ‘‘ آتهم’’آنها راجع به بزرگ  اعتراض
 در نيز او كهطبق پيشگويي مُرد اما دامادش نكرد. اگرچه احمد بيگ 

   مذكور بود، نمُرد؟ پيشگويي
نشانه ي  ذكر هزاران آنها رسيده است كه تقواي شان به اين سطح

به كه قادر و يك يا دو پيشگويي را  آورندرا بر زبان نمي شده ثابت 
مي  ذكردرك آن نيستند را  با برپايي جنجال در هر تجمعي مكررا 

كنند. اگر از خدا مي ترسيدند از نشانه هاي ثابت شده بهره مي گرفتند. 
نيست كه اگر امري دقيق درپيش آيد، بر آن  اين شيوه ي راستگويان

انتقاد  اعتراض كنند و از معجزات بديهي سر بپيچند. از اين رويكرد، درِ
نهايت  در خصلت ها ه همه ي پيامبران استفاده مي شود و چنينليع

  سرخواهد زد.  آنان همه انكار از
كنيم كه هيچ  مي به عنوان مثال، حضرت عيسي عليه السلام را ارايه

صاحب معجزات بودنش نيست اما يك مخالف مخرب مي ترديدي در 
 مانند ه برخي پيشگويي هاي وي به تحقق نرسيدندتواند بگويد ك
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يهوديان؛ آنها تاحالا همين را مي گويند كه هيچ كدام از پيشگويي 
هاي وي درست به تحقق نرسيد؛ يكي از پيشگويي هاي او اين بود 

 ،خواهند نشست؛ اما بجاي دوازده آسمان تخت بر حواري دوازده كه
چون يك حواري از حواريان  تعداد آنان مبدل به يازده حواري شد

  ۔شد مرتد
صر حاضر نخواهند مردم ع تا برنگردمهمچنين او اعلام كرده بود كه  

ه گذشته ب قرن هيجده مردم از كه است اين افتاد اتفاق آنچه اما مُرد.
پيشگويي وي  شدر زمان يعنيو او تاحالا برنگشت؛  ندخاك سپرده شد

به تحقق نيافت. مزيد بر آن گفت: من پادشاه يهوديان هستم اما اصلا 
   انرواي نرسيد؛ و بسيار اعتراض هاي ديگر.به فرم

 پيشگويي برخي در اعتراض با كه ناپاك امروزه طبايعبه همين منوال، 
برخي مي كنند.  شان را ردّ پيشخبري هاي همه ،صلى الله عليه وسلمپيامبر اسلام  هاي
به  را اعتراضات چنين واقعاً مردم ة حديبيه را نقل مي كنند. اگرقص

ط نگراني در مورد آنها نيست. فقمي گيرند آنگاه هيچ گونه  جدّي
 اين من نگراني واقع، در ۔مي توانم براي چنين مردمي متاسف باشم

اسلام ب مذه آنها با است ممكن نگرش چنين اتخاذ با كه است
   .كنند خداحافظي

در پيشگويي هايم مانند تمام پيشگويي هاي پيامبران گرامي مجالي 
 حديبيه، بهطور مثال، در مورد مسافرت براي اجتهاد وجود دارد. به 

هاد استفاده فرمودند بنابراين ايشان به سوي از اجت صلى الله عليه وسلمپيامبر گرامي 
حديبيه رخت سفر بستند اما آن اجتهاد درست برنيامد. از اين امري كه 

ه گيري نبي اشتباهي بيفتد، شان و جلالت و شكوه اش اندازگاهي در 
  هرگز از رونق نمي افتد. 
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  اگر بگويند كه از اين شيوه، اعتماد به الهام خدا سلب مي شود؟ 
پيشگويي ها اين اعتماد را  بسياري از پاسخ آن، اين است كه تحققّ

مانند خبر واحد و مجمل مي باشد و  وحي نبي . گاهيصون مي داردم
پس اگر  .پي درپي مي باشد و گاهي وحي او درباره امري، بديهي

مه اي به صدهاد سر زد آنگاه هيچ اجت روي در وحي مجمل از طايخ
نات نمي رسد.پس نمي توانم اين را انكار كنم كه گاهي محكمات بيّ

در اجتهاد آن  طاييوحي من هم مانند خبر واحد و مجمل مي باشد و خ
  .ذبينلعنت الله  الكا در اين امر اشتراك دارند.ء سربزند . تمام انبيا

كه ضروري نيست كه خدا پيشگوي هاي با اين همه اين نيز حق است 
. به عنوان مثال، پيشگويي از حضرت تحقق برسانداخطاري را هم به 

تمام پيامبران گرامي بر اين  است. ذكورم امردال بر  السلام يونس عليه
ه صدقمتفقند پيشگوي هايي كه مشتمل بر اخطار و تهديد باشد، از 

ه و دعا پيشگويي صدق. اگر از برطرف مي شونددادن و دعاكردن 
ه بي اثر و عاري از صدقاخطاري نمي تواند برطرف شود آنگاه دعا  و 

  فايده است.
حالا با سپاس خداوند متعال اين سخنراني را به پايان مي رسانم كه 

راني را ارزاني باوجود علالت و ضعف جسماني توفيق تحرير اين سخن
خنراني را موجب الهي دعاگو هستم كه اين س فرمود و در بارگاه

با مدلي عطوفت و ه ،هدايت ديگران بسازد و در زمينه ي هدايت
پيدا كند و در تمام جوانب باعث حضار اين مجمع  يكديگر در دلِ

هدايت شود. چشم بدون واسطه ي نور آسماني نمي تواند ببيند پس 
خدا نور معنويت را از آسمان به ارمغان مي آورد تا چشم بتواند ببيند و 

د را از غيب تكان دهد تا گوش شنوا باشد. چه كسي هست كه مي با
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تواند به سوي ما گام زند مگرآنكه خدا او را به سوي ما هدايت كند. او 
در حال جلب تعداد زيادي از مردم است و درآينده هم جلب خواهد كرد 

اصلي ادّعاي من، در وفات  و قفل هاي دل را خواهد گشود.ريشه ي
خدا اين ريشه را از دست خودش  ۔السلام است حضرت عيسي عليه

آن را نگهداري مي كند. خدا از قول  صلى الله عليه وسلممي كند و پيامبر گرامي آبياري
يت چشم خود در معراج ؤخودش و رسولش از فعل خودش يعني از ر

شهادت داده است كه حضرت عيسي عليه السلام وفات يافتند و 
ة ارواحِ فوت حضرت عيسي عليه السلام را در شب معراج در زمر

شدگان ديده است اما مايه تاسف است كه مردم او را زنده مي شمارند 
ه دربارة نسبت به وي بيان مي كنند ك اين چنين امورِ غير عادي راو 

هيچ نبي ديگر بيان نشده، همين امور در نظر مسيحيان دال بر ادعاي 
خام  الوهيت مسيح هستند. از چنين عقايدي، تعداد زيادي از افرادِ 

   لغزش مي كنند.
 .است كرده مطلع مسيح عيسي مرگِ از مرا خدا كه ميدهم شهادت من

 اين به اكنون نابودي دين اسلام در زنده كردنش است و چسپيدن
اجماع نهايي  .است تلاش و زمان از مطلق اتلافِ  حاضر حال در عقيده

شته زنده نيست، ذدر اسلام همين بود كه هيچ پيامبري از پيامبران گ
  ه از آية زير قرار به اثبات مي رسد:چنانك

fُiُ ۚ ج وfٌَmّmَiُ fiََ إfَّiِ رfiَُلٌ  ُfّiا fِِmmَْi fْiِ fَْmiَ fَْi   ٢٧  

                                                  
 نیز او از پیش که نیست پیامبر یک جز) سلمّ و آله و علیه اللهّ صلیّ( محمد ۲۷ 

  مترجم - ۱٤٥:۳، آل عمران - درگذشتند و بودند پیغمبرانی
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 هعن خداوند متعال پاداش بسيار بسيار نيكو به حضرت ابوبكر رضي االله
تلاوتِ  شدند و از منبر با اجماع اين ارزاني كند كه باعثِ برگزاري

  مزبور اجماع را آغاز كردند. همين آيه
سپاسگزار دولت انگليسي هستيم كه به سبب  در نهايت، ما با صميميت

ذهبي دادند كه توسط اين آزادي، علوم گشاده دلي خويش به ما آزادي م
عمومي نيست كه ديني را به جهانيان مي رسانيم. اينچنين لطفي مانند رفق 

صميم دل سپاسگزار از بايد فقط به اين دولت سپاسگزاري وانمود شود بلكه 
ها (روپيه) اعطا مي كرد  ميليون باشيم. اگر اين دولت به ما املاك با ارزش

آن  و درعوض از اين آزادي جلوگيري مي كرد؛ راست مي گوييم كه
 ثروت ي داشته باشد.رگز نمي تواند در برابر اين آزادي هيچ ارزشهاملاك 
  هرگز نابود شدني و زوال پذير نيست. ثروت اين اماّ شدني است نابود جهان
 يه مي كنم كه صميمانه سپاسگزار اين دولتِصه جماعتم تومن ب

 خداوند بندگانِ نيكي و احسان مقابل در كس محسن باشيد هر
نيكوكار همان كسي . است نگفته را هم شكر خدا نكند شكرگزاري

است كه با ابرازِ سپاسگزاري از  خداوند متعال، سپاسگزار آن محسن 
  حقيقي بدستش رسيده است.  نعمتي از منعمِ ويهم باشد كه توسط 

  .والسلام   اتبع الهدی
  الراقم ميرزا غلام احمد قادياني

 سيالكوت -ميلادي روز سه شنبه 1904يكم نوامبر 
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ں   ز آ  ر ا   
م   ُ   ا آ     م    

 

ر  ا ر    در   ا    و  رُم
  

م   آ او        ا  رو
 

ا    اں   وہِ    ا ت    اے
  

رم    ک    از   م      و
 

م    دردِ  ز  آ     ار     
  

م  ُ    روز  از   ت    رب
 

  از      آ    ر
  

م      ش  در  آ   
 

م   ؐ   ِ     ا     از
  

م      ا   د    ا   
 

    اے  ا    از ا   
  

م      نِ            و
 

  ں   ِ    ا     ب    رب
  

 درد   از    م وز
 

 

!   ِ د  ِ ہ د  ا    
م ّ    آ مِ دل ا    ا  ا
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